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چکیده
شــاهنامه به عنــوان اثــری بــزرگ در حــوزۀ ادبیــات حماســی شــرق، ظرفیت هــای زیــادی بــرای 
تبدیل شــدن بــه متــن نمایشــی دارد. ایــن امــکان البتــه نیازمنــد شــناخت ایــن متــن و هم چنیــن 
ــرح در  ــنده ای مط ــوان نویس ــی به عن ــرام بیضای ــت. به ــرق اس ــش ش ــه نمای ــبت ب ــی نس آگاه
زمینــۀ ادبیــات نمایشــی و بــا اتــکا بــر دانــش و آگاهــی خــود در خصــوص روایــت شــرقی و 
نمایــش شــرقی، توجــه  ویــژه ای بــه روایــات شــاهنامه و تبدیــل آن هــا بــه متــن نمایشــی دارد. 
در ایــن پژوهــش چهــار اثــر از وی بــا نام هــای »اژدهــاک«، شــب هزارویکــم، سهراب کشــی و 
ســیاوش خوانی کــه همگــی بــر اســاس روایتــی از شــاهنامه بــه نــگارش درآمده انــد، بررســی 
ــه  ــات اولی ــی کردن روای ــرای نمایش ــی ب ــه بیضای ــگردهایی ک ــی، ش ــن بررس ــت. در ای شده اس
ــرار  ــل ق ــورد تحلی ــی م ــر نمونه های ــا ذک ــک ب ــر ی ــده  و ه ــن ش ــرده، تبیی ــره ب ــا به از آن ه
ــرای نمایشــی کردن  ــی ب ــه بیضای ــج حاصــل از پژوهــش نشــان می دهــد ک ــه  اســت. نتای گرفت
ــه  ــی و تعزی ــه نقال ــای شــرقی، از جمل ــزار نمایش ه ــه اب ــایانی ب ــات شــاهنامه، توجــه ش روای
ــمکش،  ــخصیت پردازی، کش ــون ش ــگردهایی چ ــتفاده از ش ــا اس ــر آن، ب ــاوه  ب ــته و ع داش
ــه نمایش درنمایــش، فاصله گــذاری و...  ــادرام، از جمل ــزار نمایــش مت ــن اب ــوگ و همچنی مونول

ــت. ــه پرداخته اس ــات اولی ــی کردن روای ــه نمایش ب
ــرقی،  ــش ش ــی کردن، نمای ــاس، نمایش ــاهنامه، اقتب ــی، ش ــرام بیضای ــدی: به ــای کلی واژه ه

ــه ــنامه، فیلمنام نمایش
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مقدمه
ــدن  ــن گسترده ش ــر و هم چنی ــال های اخی ــی در س ــای نمایش ــد هنره ــه رش ــه ب ــا توج ب
دایــرۀ مخاطبــان آن، نویســندگان فیلمنامــه و نمایشــنامه  نیــاز مبرمــی بــه منابعــی بــرای تغذیــۀ 
ــای  ــون نمایشــی، رویکرده ــگارش مت ــرای ن ــن نویســندگان، ب ــد. ای ــدا کرده ان ــن حــوزه پی ای
گوناگونــی را اتخــاذ می کننــد؛ یکــی از ایــن رویکردهــا، بازآفرینــی و بازخوانــی متــون کهــن 
اســت. ایــن نویســندگان بــا اقتبــاس از متــون ادبــی پیشــین، آن هــا را بــرای خوانشــی دوبــاره، 

ــد. ــزه می کنن ــه اصطــاح دراماتی ــا ب نمایشــی ی
ــی و  ــب سرشــارند از نشــانه های توصیف ــه اغل ــی ک ــون روای ــون نمایشــی برخــاف مت مت

ــده اند:  ــک تشــکیل ش ــری و دراماتی ــزگان تصوی ــع، از رم ــرح وقای ش
ــت  ــازد: ماهی ــی[ از درام می س ــای ]روای ــز فرم ه ــه تمی ــادر ب ــا را ق ــه م ــود دارد ک ــاری وج معی
ــض،  ــی[ مح ــون ]روای ــا مت ــاد ب ــک. در درام... در تض ــن دراماتی ــت مت ــانه ای عرضه داش چندرس
عــاوه  بــر رمزهــای کامــی، از رمزهــای دیــداری و شــنیداری نیــز اســتفاده می شــود؛ بــه  عبــارت 

ــتر 1۳8۷: 18(.  ــت )فیس ــه اس ــی حس آمیخت ــر، درام متن دیگ

ایــن حس آمیختگــی تــا حــد زیــادی مدیــون ســاختار درونــی خــود متــن اســت؛ چراکــه »در 
غیــاب راهنمایی هــای روایــی کــه توصیف هــای بیرونــی و گزاره هــای جهان ســاز ارائــه 
ــازندۀ  ــخاص س ــه اش ــی ک ــیلۀ ارجاعات ــه  وس ــد از درون و ب ــک بای ــای دراماتی ــد، دنی می دهن
ــک از  ــای دراماتی ــر »دنیاه ــارت دیگ ــد« )الام 1۳84: 140(؛ به عب ــن یاب ــد تعی ــه آن می کنن آن ب
ــوند  ــخص می ش ــازد، مش ــا را می س ــن دنیاه ــه ای ــی ک ــا و گفته های ــخاص، کنش ه ــق اش طری

ــی« )الام 1۳84: 140(. ــای بیرون ــرح و توصیف ه ــق ش ــه از طری و ن
متــون نمایشــی از درون خــود متــن عمــل آشکارســازی و تصویرســازی را انجــام می دهنــد 
و نــه از بیــرون و توســط راوی خــارج از متــن. ایــن موضــوع، از لحــاظ کارکــرد زمانــی نیــز 
ــه راوی واســط در  ــاب هــر گون ــون نمایشــی داده  اســت. »غی ــه مت ــردی ب ویژگــی منحصربه ف
متــون دراماتیــک بــدان معناســت کــه زمــان غالــب مــورد اســتفاده در درام، زمــان حــال اســت؛ 
ــتر 1۳8۷: ۳60(.  ــت« )فیس ــته اس ــان گذش ــب، زم ــان غال ــی، زم ــون روای ــه در مت درحالی ک
ــر ایــن متــون  ایــن ویژگــی علــت مهــم دیگــری نیــز دارد، و آن گفتمــان دراماتیــک حاکــم ب
اســت. »گفتمــان دراماتیــک، گفتمانــی خودمــدار اســت ]یعنــی[ فاعــل ســخنگو، همــه چیــز را 

ــد« )الام 1۳84: 1۷8(. ــف می کن ــک تعری ــای دراماتی ــگاه خــود در دنی برحســب جای
ــون  ــد؛ چ ــر نمی آی ــینما و تئات ــوزۀ س ــالان ح ــه کار فع ــود ب ــی به خودی خ ــن ادب ــک مت ی
ــان  ــتور زب ــوص و دس ــزار مخص ــود، اب ــان خ ــرای بی ــدام ب ــر ک ــش، ه ــر نمای ــات و هن ادبی
ویــژه ای دارنــد؛ بنابرایــن نویســندگان آثــار نمایشــی هنــگام اقتبــاس از متــون ادبــی، شــگردهای 
گوناگونــی را مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد تــا یــک متــن روایــی تبدیــل بــه متنــی نمایشــی 
ــت و  ــات، روای ــش، »توصیف ــمت نمای ــه س ــی ب ــن روای ــک مت ــت از ی ــی حرک ــود. در ط ش
ــن 1۳96: 68(.  ــوند« )هاچ ــری ش ــر بص ــع و تصاوی ــا، وقای ــه مکالمه ه ــل ب ــد تبدی ــکار بای اف
نویســندگان ایــن حــوزه، بــا اســتفاده از بیــان نمایشــی  ـ کــه شــامل فنــون و شــگردهای ویــژه ای 
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ــی  ــه  عبارت ــا ب ــی ی ــری و نمایش ــای تصوی ــه دال ه ــی را ب ــی و روای ــای توصیف ــت  ـ دال ه اس
ــد. ــل می کنن ــژه( تبدی ــت )اب ــه عینی ــوژه( را ب ــت )س ــر، ذهنی دیگ

ضرورت و هدف پژوهش
ــاس  ــن اقتب ــون که ــه از مت ــاری ک ــته از آث ــژه آن دس ــی )به وی ــار اقتباس ــم آث درک و فه
ــده در  ــه اقتباس کنن ــت ک ــگردهایی ا س ــل ش ــاس و تحلی ــد اقتب ــن رون ــد تبیی ــده اند( نیازمن ش
تبدیــل یــک متــن کهــن بــه یــک متــن نمایشــی از آن هــا بهــره بــرده  اســت؛ چراکــه هــر متنــی 
زبــان و بیــان ویــژۀ خــود را دارد. اگــر متــون نمایشــی اقتباس شــده را »ادبیــات« فــرض کنیــم، 
ــات  ــان« آن ادبی ــتور زب ــۀ »دس ــته اند به منزل ــش داش ــا نق ــگارش آن ه ــه در ن ــی ک مجموعه  فنون
ــان، مــا را در فهــم بیشــتر و بهتــر ادبیــات، و  محســوب می شــوند. همان گونــه کــه دســتور زب
ــد.  ــا می نماین ــن نقشــی را ایف ــز چنی ــن مجموعه شــگردها نی ــد، ای ــاری می کن چندوچــون آن ی
ــۀ نویســندگان شــاخص آن  ــر از مطالع ــا ناگزی ــی، م ــر ادبیات ــی دیگــر، در شــناخت ه از طرف
ــه  ــی ب ــرام بیضای ــتثنی نیســت. به ــده مس ــن قاع ــز از ای ــات نمایشــی نی ــتیم. ادبی ــات هس ادبی
ــگارش درآورده  اســت.  ــه ن ــار شــاخصی را ب ــات، آث ــن ادبی ــوان نویســنده ای مطــرح در ای  عن
بخشــی از ایــن آثــار مربــوط بــه توجــه او بــه متــون کهنــی چــون شــاهنامه اســت. هــدف ایــن 
ــون  ــگردها و فن ــن ش ــاهنامه، و تبیی ــای او از ش ــا و بازخوانی ه ــی بازآفرینی ه ــق بررس تحقی
نمایشــی ای اســت کــه وی در تبدیــل متــن روایــی شــاهنامه بــه متــن نمایشــی، از آن هــا بهــره 
ــر و  ــا را در درک بهت ــا، م ــه در آن ه ــون نمایشــی به کاررفت ــف فن ــل کم وکی ــرده  اســت. تحلی ب

ــد. ــاری می کن ــار ی ــن آث ــر ای عمیق ت

محدوده و روش پژوهش
ــگارش  ــه ن ــی از شــاهنامه ب ــر اســاس روایت ــه ب ــار نمایشــی ای ک ــن پژوهــش، آن آث در ای
یــک  می شــوند:   شــامل  را  اثــر  چهــار  مجمــوع  در  کــه  شــده اند  انتخــاب  درآمــده ، 
ــه  ــک فیلمنام ــی( و ی ــم و سهراب کش ــب هزارویک ــنامه )ش ــاک«(، دو نمایش ــی )»اژده برخوان
ــن  ــه ای ــرد؛ ب ــام می پذی ــی انج ــی    ـ تحلیل ــه روش توصیف ــی ب ــن بررس ــیاوش خوانی(. ای )س
ــد نمایشــی کردن متــون روایــی  ترتیــب کــه ابتــدا تفاوت هــای متــن روایــی و نمایشــی و رون
ــاهنامه، از  ــات ش ــی کردن روای ــی در نمایش ــه بیضای ــگردهایی ک ــپس ش ــود؛ س ــن می ش تبیی
ــورد  ــی م ــر نمونه های ــا ذک ــک ب ــوند و یک به ی ــمرده می  ش ــت، برش ــرده اس ــتفاده ک ــا اس آن ه

ــد. ــرار می گیرن ــش ق ــل و پژوه تحلی

پیشینۀ پژوهش
به طــور کل در خصــوص اقتباس هــای بهــرام بیضایــی پژوهش هــای متعــددی انجــام 
شــده اســت کــه اغلــب آن هــا از منظــر اسطوره شناســی، بینامتنیــت و روان  شناســی بــه بررســی 
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ــر اقتباس شــده از  ــن پژوهش هــا فقــط یــک اث ــد. بعضــی از ای ــار پرداخته ان ــن آث ــل  ای و تحلی
شــاهنامه را مدنظــر داشــته اند و بعضــی دیگــر در کنــار آثــار اقتباســی بیضایــی از شــاهنامه، بــه 
ــردن  ــا نحــوۀ دراماتیزه ک ــن پژوهش ه ــد. در ای ــز پرداخته ان ــون دیگــر نی ــای وی از مت اقتباس ه
ــی  ــار اقتباســی بیضای ــه شــگردهای نمایشــی موجــود در آث ــوده و ب ــه مدنظــر نب ــات اولی روای
التفــات چندانــی نشــده  اســت. در ادامــه بــه ذکــر چنــد نمونــه از ایــن پژوهش هــا می پردازیــم:
ــی« )1۳86(  ــرام بیضای ــار به ــطوره در آث ــی اس ــۀ »بازآفرین ــد در پایان نام ــان فولادون مرج
ــی  ــه ردیاب ــگ، ب ــتاو یون ــل و کارل گوس ــیرر، ژوزف کمب ــت کاس ــات ارنس ــای نظری ــر مبن ب
ــران  ــرات متفک ــدا نظ ــت. او ابت ــه  اس ــی پرداخت ــار بیضای ــاطیری در آث ــن اس ــای که بن مایه ه
ــن  ــت. یافت ــرده  اس ــی ک ــی بررس ــار بیضای ــرات را در آث ــن نظ ــپس ای ــن و س ــده را تبیی یادش
ــورد  ــد م ــۀ بع ــدام در مرحل ــر ک ــا ه ــط ب ــطورۀ مرتب ــف اس ــتان و کش ــر داس ــای ه بن مایه ه
ــن  ــو، آخری ــاطیر هم س ــا اس ــتان ها ب ــزای داس ــی اج ــی تطبیق ــت بررس ــوده و درنهای ــه ب توج
بخــش کار را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در ایــن پژوهــش نیــز جنبــۀ بیــان نمایشــی آثــار 

ــت. ــوده  اس ــر نب ــن، مدنظ ــون که ــه مت ــه ب ــن توج و هم چنی
صــادق ضیغمــی در پایان نامــۀ »بررســی آثــار بهــرام بیضایــی بــا رویکــرد بینامتنیــت بــا تأکید 
ــدا مباحثــی چــون »منطــق مکالمــه«، »بینامتنیــت« و  ــر فیلمنامــۀ ســیاوش خوانی« )1۳90(، ابت ب
»ترامتنیــت« را تبییــن کــرده و ســپس ضمــن مطالعــۀ اجمالــی آثــار بیضایــی و بررســی اســطورۀ 
ــر، اســطوره های  ــا ســنت های نمایشــی دیگ ــیاوش خوانی ب ــۀ س ــاط فیلمنام ــه ارتب ــیاوش، ب س
ایــزدان بــارآوری و داســتان ســیاوش شــاهنامه پرداختــه ؛ امــا او نیــز در پژوهــش خــود عناصــر 

نمایــش و شــگردهای نمایشــی کردن اقتباس هــای بهــرام بیضایــی را مدنظــر نداشــته  اســت.
همــا اللهیــاری قمصــری در پایان نامــۀ »بررســی اســطورۀ ضحــاک از فردوســی تــا بیضایــی« 
)1۳91(، اســطورۀ ضحــاک یــا اژدهــاک را ضمــن گــزارش داســتان از متــون مختلــف، پژوهیــده  
ــورد  ــوا م ــان و محت ــاي زب ــز از جنبه ه ــاک« را نی ــی »اژده ــی، برخوان ــن بررس ــت. در ای اس
بررســي قــرار داده؛ امــا در بررســي ایــن اثــر، مطابقتــي بیــن آن و متــون کهــن انجــام نــداده؛ 
ــاي  ــن، جنبه ه ــر ای ــاوه  ب ــرده و ع ــي ک ــي ارزیاب ــي و محتوای ــاي زبان ــه آن را از جنبه ه بلک

نمایشــي و عناصــر درام را نیــز مــورد توجــه قــرار نــداده  اســت.
مریــم و منیــره حجتــی ســعیدی در مقالــۀ »بررســی تطبیقــی نمادهــای داســتان ضحــاک در 
شــاهنامۀ فردوســی طوســی و اژدهــاک در نمایشــنامۀ بهــرام بیضایــی بــر اســاس آرای یونــگ« 
)1۳94(، بــا کمــک آرای یونــگ، نمادهــای موجــود در نمایشــنامۀ »اژدهــاک« را شناســایی کرده، 
ــه لای نمادهــای موجــود نشــان داده، و تفاوت هــا و شــباهت های  ــد را از لاب ناخــودآگاه هنرمن
نمادهــای موجــود در اثــر مذکــور را بــا روایــت حکیــم تــوس بیــان کرده انــد. در ایــن بررســي 

جنبه هــاي نمایشــي اثــر مدنظــر نبــوده  اســت.
ــر  ــی ب ــرام بیضای ــنامه های به ــی نمایش ــش ترامتن ــۀ »خوان ــرزاد در پایان نام محمدحســین ف
اســاس نظریــۀ ژرار ژنــت« )1۳96(، چهــارده اثــر )هشــتمین ســفر ســندباد، تاراج نامــه، آرش، 
ــرد، سهراب کشــی،  ــرگ یزدگ ــی ســنمار، م ــس قربان ــدار بیدخــش، مجل ــۀ بن ــاک، کارنام اژده
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ــه، چهارصنــدوق و ســلطان مــار( را بررســیده  ــوان بلــخ، پرده خان ــه، شــب هزارویکــم، دی ندب
 اســت. او ابتــدا نظریــۀ ترامتنیــت و دیدگاه هــای ژنــت را تبییــن کــرده؛ ســپس بــه بررســی آثــار 
مذکــور، آن هــم بــه صــورت خیلــی کوتــاه )در حــد یــک صفحــه بــرای هــر اثــر( پرداختــه و 

اشــاره ای بــه جنبه هــا و شــگردهاي نمایشــي ایــن آثــار نکــرده  اســت.
ــی از  ــرام بیضای ــی به ــار نمایش ــدۀ آث ــی گزی ــۀ »بازخوان ــلمان نصر در پایان نام ــورش س ک
منظــر ترامتنیــت« )1۳9۷(، شــش اثــر )ســلطان مــار، آرش، کارنامــۀ بنــدار بیدخــش، اژدهــاک، 
ــت را  ــۀ ترامتنی ــدا نظری ــز ابت ــرده  اســت. او نی ــل ک ــاد( را تحلی ــدوق و در حضــور ب چهارصن
ــۀ  ــه پایان نام ــل وی، نســبت ب ــۀ تحلی ــه  اســت. دامن ــار یادشــده پرداخت ــه آث ــن و ســپس ب تبیی
قبلــی گســترده تر اســت؛ امــا او نیــز بیــان نمایشــي و فنــون دراماتیــک در بازخوانــي ایــن آثــار 

را مــورد توجــه قــرار نــداده  اســت.
فــروغ معیــری و علیرضــا خوشــنویس در مقالــۀ »بررســی تطبیقــی فیلمنامــۀ ســیاوش خوانی 
بــا داســتان ســیاوش در شــاهنامه« )1۳98( بــه مطابقــت نســبتاً کامــل فیلمنامــۀ بیضایــی بــا اصل 
ــن و  ــن را تبیی ــباهت های دو مت ــا و ش ــی، تفاوت ه ــن بررس ــا در ای ــد. آن ه ــتان پرداخته ان داس
ــد؛  ــاره کرده ان ــاس خــود اش ــت نمایشــی کردن اقتب ــی در جه ــاش بیضای ــه ت ــن آن، ب در ضم
امــا ایــن اشــاره دربرگیرنــدۀ تمــام شــگردهای نمایشــی موجــود نیســت و جــدای از ایــن، تنهــا 
یــک اثــر را مــورد بررســی قــرار داده و بــه گفتــۀ نگارنــدگان، هــدف آن هــا از ایــن مطابقــت، 

نشــان دادن میــزان وفــاداری بهــرام بیضایــی بــه اصــل داســتان در شــاهنامه بوده اســت.
ــای  ــواع بازنویســی و بازآفرینی ه ــۀ »ان ــم حســینی در مقال ــاری و مری ــی دریاکن ــه وهاب رقی
و  بازنویســی  بررســی شــگردهای  بــه   )1۳96( کهــن«  داســتان های  از  بیضایــی  بهــرام 
ــردۀ  ــران«، »پ ــک و دیگ ــلندر، طلح ــو، س ــاک«، »آرش«، »آه ــر »اژده ــت اث ــی در هش بازخوان
ــی  ــرام بیضای ــنمار« از به ــی س ــس قربان ــی«، »ســیاوش خوانی«، »شــب هزارویکــم«، و »مجل نئ
»افــزودن  شــخصیت ها«،  در خویش کاری هــای  »تغییــر  چــون  شــگردهایي  پرداخته انــد؛ 
گفت وگــو میــان آن هــا«، »برقــراری روابــط علّــی و معلولــی« و »تغییــر در شــیوۀ روایتگــری«. 
امــا ایــن مــوارد، بیشــتر مربــوط بــه شــگردهاي ادبــي هســتند و جــزو عناصر داســتان محســوب 
ــدگان  ــن مدنظــر نگارن ــون که ــی درام و شــگردهاي نمایشــي کردن مت مي شــوند. عناصــر اصل
ــه  ــد و ب ــه به نوعــی نشــان دهندۀ روح نمایشــی آثارن ــوده اســت؛ شــگردهایی ک ــه نب ــن مقال ای
ســازندگان حــوزۀ تئاتــر و ســینما اجــازۀ اجــرا و ســاخت آن  آثــار را می دهنــد. عــاوه  بــر ایــن 

ــت. ــه نشده اس ــز پرداخت ــی« نی ــنامۀ »سهراب کش ــه نمایش ــه، ب ــن مقال در ای

پرسش های تحقیق
1. بهــرام بیضایــی بــرای نمایشــی کردن روایــات شــاهنامه، از چــه شــگردهایی بهــره بــرده  

اســت؟
ــمی در  ــع و منجس ــرح جام ــه ط ــوان ب ــگردها، می ت ــن ش ــوع ای ــه مجم ــر ب ــا نظ ــا ب 2. آی

ــرد؟ ــدا ک ــاهنامه دســت پی ــح از ش ــاس صحی ــی اقتب خصــوص چگونگ
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بحث و بررسی
بهــرام بیضایــی به عنــوان نویســنده ای مطــرح در حــوزۀ ادبیــات نمایشــی نــگاه ویــژه ای بــه 
متــون کهــن دارد و بــا اقتبــاس از روایــات ایــن متــون، آثــار نمایشــی  درخــور توجهــی را بــه 
نــگارش درآورده  اســت. در بیــن ایــن متــون، شــاهنامه ســهم بیشــتری در اقتباس هــای بیضایــی 
ــه شــاهنامه و فردوســی اســت و  ــۀ او ب ــن موضــوع از یــک طــرف به خاطــر عاق دارد کــه ای
از طــرف دیگــر بــه  علــت نبــود آثــار درخــوری در ایــن حــوزه. بیضایــی خــود در خصــوص 

ــد:  ــد می گوی ــاس کرده ان ــاهنامه اقتب ــه از ش ــی ک اقتباس گران
ــرای  ــیدن ب ــد؛ کوش ــط می رون ــودم راه غل ــده ب ــده و خوان ــه دی ــاهنامه ک ــای از ش ــۀ اقتباس ه هم
ــه آن دادن، اشــتباه محــض اســت؛ منظــورم در  ــی ب ــا شــکل نمایــش غرب یونانی کــردن شــاهنامه ی
قلمــرو متــن و اجــرا هردوســت و ایــن تــازه غیــر از موضــوع زبــان اســت )امجــد 1۳86: 1۳۷(. 

ــه ســنت نمایــش  ــوط ب ــی از شــگردهای مرب ــا بیضای ایــن موضــوع باعــث شــده اســت ت
ــرد. ــه و... بهــره بب ــی، تعزی ــد نقال شــرق، مانن

ــا  ــنامه ی ــر )نمایش ــب اث ــوع قال ــه ن ــته ب ــار وی، بس ــه در آث شــگردهای نمایشــی به کاررفت
ــی  ــود بیضای ــرای خ ــت ب ــۀ نخس ــه در وهل ــزی ک ــند. چی ــاوت باش ــد متف ــه( می توانن فیلمنام

ــد: ــر می گوی ــب اث ــاب قال ــارۀ انتخ ــت. او درب ــون اس ــه و مضم ــت دارد، اندیش اهمی
»بــه نظــر مــن نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه فکــر در کــدام بهتــر کار می کنــد؛ اینکــه کدامشــان بســتر 
بهتــری اســت بــرای ارائــۀ فکــر و ایجــاد ارتبــاط بــا مخاطــب؛ اینکــه فکرهــا در کــدام رســانه بهتــر 
تصویــر می شــوند... بعضــی فکرهــا هســت کــه تصویــرش در تئاتــر بهتــر درمی آیــد. ایــن تمرکــز 
گاه کمــک می کنــد کــه یــک چیــزی در همــان فضــای بســته و آن نــور و دکــور بهتــر دیــده شــود. 
ــت  ــد طبیع ــاج داری ــما احتی ــد. ش ــن کار را می کن ــر ای ــینما بهت ــه س ــت ک ــا هس ــی وقت ه بعض

بیشــتری دیــده شــود )عبــدی 1۳98: 66ـ65(. 

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــودآگاه م ــودآگاه و گاه خ ــورت ناخ ــه  ص ــگردهای لازم گاه ب ــن ش بنابرای
می گیرنــد کــه در ادامــه، ایــن شــگردها در آثــار مدنظــر تبییــن می  شــوند و بــا ذکــر نمونه هایــی 

ــد. ــرار می گیرن ــل ق ــورد تحلی م

 1. »اژدهاک«
1ـ1. مونولوگ و نقالی

برخوانــی »اژدهــاک« نوشــته  ای  اســت شــانزده صفحــه ای کــه از یــازده بنــد کوتــاه تشــکیل 
ــش  ــود. در بخ ــوب می ش ــاهنامه محس ــی از ش ــاس بیضای ــن اقتب ــر اولی ــن اث ــت. ای ــده  اس ش
اســامی شــخصیت ها، تنهــا عبــارت »بــرای یــک برخــوان« درج شــده اســت؛ بــه ایــن مفهــوم 
ــودِ  ــتان، خ ــتیم. راوی داس ــه رو هس ــخصیتی روب ــری تک ش ــا اث ــی ب ــر اجرای ــا از نظ ــه م ک

ــد. ــی اش را می گوی ــت زندگ ــه ای، حکای ــی نقالان ــی تک گوی ــه ط ــت ک ــاک اس اژده
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»مونولــوگ یــا تک گویــی، اصطاحــی  اســت بــا معانــی متعــدد در هنــر نمایشــی و ســینما؛ 
ــا  ــودش ی ــا خ ــا ب ــد؛ ی ــرف می زن ــر ح ــک نف ــط ی ــیوه فق ــه در آن ش ــی ک ــاس و زیربنای اس
ــرار دارد و  ــوگ ق ــل دیال ــوگ مقاب ــور کل مونول ــر 1۳81: 1۳6(. به ط ــاگر« )نوراحم ــا تماش ب
ــا در حضــور  ــه و ی ــر صحن ــی ب ــدارد. او »در تنهای ــار پاســخ از کســی را ن ــو انتظ ــرد تگ گ ف
شــخصیت های دیگــر نمایــش، بــا ســخنی رســا و شــیوا و برخــوردار از شــگردها و شــیوه های 
ــود را  ــای خ ــا اعتراف ه ــش ها و ی ــا، پرس ــا، پرخاش ه ــا، امیده ــه ها، بیم ه ــی، اندیش نمایش
بــه آگاهــی همــگان... می رســاند« )ناظــرزاده کرمانــی 1۳8۳: 6۳0(. نقالــی نیــز عبــارت اســت 
از نقــل یــک واقعــه یــا قصــه در برابــر جمــع، بــا حــرکات و حــالات مخصــوص بــه خــود. 
در نقالــی تکیــه بــر احساســات مخاطــب اســت تــا منطــق آن هــا؛ چراکــه موضوعــش قهرمانــان 

ــی 1۳92ب: 65(. ــی صــرف نیســت )بیضای ــی واقع بین ــوق طبیعــی هســتند و در پ ف
بیضایــی در برخوانــی »اژدهــاک«، دو تکنیــک مونولــوگ و نقالــی را بــا هــم ترکیــب کــرده و 
برخوانــی به نوعــی، تلفیقــی از نمایــش ســنتی و نمایــش مــدرن اســت. اژدهاکــی کــه بیضایــی 

تصویــر کــرده، فــردی تنهــا، مغمــوم، رنجــور و دردمنــد اســت:
»مــن خســته ای هســتم اندوهگیــن...« )بیضایــی 1۳96: ۷(./ »ای اژدهــاک، تــو آفریــده شــده ای 

کــه تنهایــی را بــا تــو بیازماینــد، و رنــج را بــا تــو بیازماینــد، و درد را« )بیضایــی 1۳96: 12(.

ــر  ــن اث ــاس ای ــرای اقتب ــیوه ب ــن ش ــی بهتری ــوگ به نوع ــک مونول ــت، تکنی ــن عل ــه همی ب
ــیِ سرکوب شــده  ــد ســخنان درون ــد؛ چراکــه در ایــن شــیوه، شــخصیت می توان به شــمار می آی

ــد. ــان کن ــود را بی ــن و روان خ ــای ذه ــات و پیچیدگی ه ــاورده و معض و به زبان نی
ــز  ــر نی ــن اث ــۀ شخصیت هاســت. در ای ــی بازیگــر هم ــت به تنهای ــل روای ــی نق ــال در ط نق
ــد  ــازی می کن ــی ب ــراز و فرودهای ــن شــخصیت انســان و غیرانســان را طــی ف برخــوان، چندی
ــای  ــه ج ــود ب ــتۀ خ ــه گذش ــت ب ــد بازگش ــاک در رون ــخصیت اژده ــر ش ــی دیگ ــا به عبارت ی
ــی  ــوگِ برخوان ــر، مونول ــن منظ ــردازد؛ از ای ــی می پ ــی و بازنمای ــه بازگوی ــخصیت ها ب آن ش

ــی اســت. ــی چندصدای ــاک«، مونولوگ »اژده
ــاع  ــولاً در ارتف ــال معم ــه نق ــت ک ــن اس ــی ای ــی در نقال ــم مکان ــای مه ــی از ویژگی ه یک
ــی  ــتد و نقال ــدی می  ایس ــت بلن ــا تخ ــکو ی ــر س ــاً ب ــاگران، مث ــان و تماش ــری از مخاطب بالات
می کنــد. ایــن ویژگــی مکانــی نیــز در برخوانــی »اژدهــاک« لحــاظ شــده و بیضایــی بــا پرداخــت 
مــکان اســطوره ای روایــت، از آن بــه نفــع نمایشــی کردن متــن و اتصــال آن بــه ســنت نقالــی 
ــد  ــه بن ــدای آن ب ــر بلن ــاک ب ــه اژده ــد اســت ک ــوه دماون ــکان ک ــن م ــره جســته  اســت. ای به
کشــیده شــده اســت و اصــاً از آنجــا تمامــی روایــت را بازگــو می کنــد. بــه  دلیــل آنکــه ایــن 
اثــر بــه ســنت نمایشــنامه های معمــول، توضیــح و توصیــف صحنــه نــدارد، تکلیــف مــکان در 
همــان صفحــۀ اول و »بنــد یکــم« اثــر روشــن می شــود: »مــنِ اژدهــاک کــه اینــک بســتۀ ایــن 
بنــدم؛ بــر بلنــدی ایــن کــوه؛ کــوهِ ســخت بــزرگ بســیار بلنــد  ـ دماونــد!« )بیضایــی 1۳96: ۳(.
ایــن ویژگــی بــه  قــدری مهــم اســت کــه وقتــی حــرف از شــخصیت دیگــر روایــت؛ یعنــی 
یامــای پادشــاه بــه میــان می آیــد، او نیــز بــر بلندایــی ایســتاده و حــرف می زنــد: »... و اژدهــاک 
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ــن  ــر م ــه ب ــاه ک ــای پادش ــم یام ــد: من ــه می خندی ــد ک ــاه را دی ــای پادش ــن دژ، یام ــر ای َ ــر زبِ ب
مــرگ نیســت...« )بیضایــی 1۳96: 10(./ »پــس می بینــم یامــای خداونــد را کــه از زبــر دژ فریــاد 

ــار...« )بیضایــی 1۳96: 15(. ــد ایــن دی می کنــد: منــم خداون

1ـ2. فاصله گذاری
ــک  ــد، تکنی ــل می کن ــش متص ــه نمای ــت را ب ــه روای ــری ای ک ــای تئات ــی از تکنیک ه یک
فاصله گــذاری1 اســت. امــروزه خیلی هــا ایــن تکنیــک را متعلــق بــه برتولــت برشــت2 و تئاتــر 
ــیاری از  ــد بس ــث همانن ــن بح ــه ای ــد. اگرچ ــرب می دانن ــش غ ــور کل نمای ــی۳ او و به ط روای
ــی  ــکل اجرای ــا به ش ــوده؛ ام ــرح نب ــرق مط ــش ش ــوری در نمای ــورت تئ ــر به ص ــث دیگ مباح
ــای  ــا در تئاتره ــی و ی ــای ایران ــوان در تعزیه ه ــال آن را می ت ــوان مث وجــود داشته اســت؛ به عن
نــوی4 ژاپنــی مشــاهد کــرد کــه پیشــینۀ آن بســیار فراتــر از زمــان مطرح شــدن ایــن تئــوری در 

غــرب اســت.
در ایــن تکنیــک ســعی بــر ایــن اســت کــه نمایشــی بودن متــن و تئاتری بــودن اجــرا برمــا 
ــر و  ــه تفک ــردد و ب ــت نگ ــم واقعی ــار توه ــود، دچ ــش نش ــرق در نمای ــب غ ــا مخاط ــود ت ش
تعقــل دربــارۀ مفاهیــم مطرح شــده برســد. ایــن کار از نظــر برشــت بــا بیگانه ســازی رویدادهــا 
ــددی  ــای متع ــا روش ه ــذاری ب ــگرد فاصله گ ــن 1۳84: 24۷(. ش ــود )هولت ــر می ش امکان پذی
ــان  ــه می شــود؛ از جملــه روایــت ســوم شــخص، اســتفاده از افعــال ماضــی و بی ــه کار گرفت ب
دســتورات صحنــه بــا صــدای بلنــد )اســدی  امجــد و رضایــی 1400: 24، بــه نقــل از برشــت(. 
بیضایــی نیــز در بخش هایــی از برخوانــی »اژدهــاک« از ایــن تکنیــک بهــره بــرده  اســت. او ایــن 
کار را بــا اســتفاده از بازگویــی روایــت در گذشــته، و همچنیــن روایت ســوم شــخص انجام داده  
ــت می شــود. به طــور  ــی حــال و گذشــته روای ــی »اژدهــاک« در دو ســطح زمان اســت. برخوان
ــن  ــدی ای ــه بن ــم ک ــک من ــد یکــم( شــروع می شــود: »این ــان حــال )بن ــر در زم ــن اث ــی، ای کل
ــا دوردســت...  ــده ت ــن اســت دوی ــاد م ــه فری ــدم، و تندبادی ســت برخاســته! و می شــنوم ک بن
اینــک شــب اســت کــه بــا همــۀ ســنگینی خــود، تــا روی شــانه های مــن پاییــن آمــده اســت« 
ــک  ــان می رســد: »این ــه پای ــم( ب ــد یازده ــان حــال )بن ــه در زم ــی 1۳96: 4( و این گون )بیضای
منــم کــه ایــن کــوه را بــر دوش می کشــم... و منــم تنهــا بــا غریــو گنــگ خــود مانــده... 
و می بینــم شــب را کــه بــا همــۀ ســنگینی خــود بــر مــن فــرود آمده اســت. و مــن هنــوز 

زنــده ام« )بیضایــی 1۳96: 16(.
ــی  ــت در همــان جای ــی، ســاختاری دایره شــکل دارد و روای ــی از لحــاظ زمان ــن برخوان ای
ــود. اهــم و اعــم روایــت در حدفاصــل ایــن دو بنــد و در  تمــام می شــود کــه شــروع شــده ب

 1 Distancing effect
 2 Berthold Brecht
 3 Epic theatre
 4 No theatre
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ــث  ــه باع ــری ک ــد، روش دیگ ــاره ش ــه اش ــور ک ــان  ط ــود. هم ــت می ش ــته روای ــان گذش زم
ــن  ــز در ای ــی نی ــه بیضای ــت ســوم شــخص اســت ک ــتفاده از روای ــذاری می شــود اس فاصله گ
اثــر از آن اســتفاده کــرده  اســت. در ایــن شــیوه، شــخصیت از نقــش جــدا می  شــود و از زاویــۀ 
ــی آن را در  ــه بیضای ــه اینک ــب  توج ــۀ جال ــد. نکت ــت می کن ــارۀ او صحب ــخص درب ــوم ش س
ــه کار گرفتــه اســت؛ یعنــی مــا در ایــن  برخوانــی »اژدهــاک« در کنــار روایــت اول شــخص ب
اثــر بــا دو زاویــۀ دیــد روبــه رو هســتیم؛ اثــر بــا روایــت اول شــخص  ـ کــه نمونه هایــی از آن 
ــا  ــخص جابه ج ــوم ش ــت س ــه روای ــی ب ــود و در بخش های ــروع می ش ــد  ـ ش ــر ش ــالا ذک در ب
می  شــود و دوبــاره بــه اول شــخص برمی گــردد. ایــن جابه جایــی چندیــن  بــار در متــن اتفــاق 

می افتــد:
ــره بســپارم.  ــه خــاک تی ــم را ب ــا مارهــای درون ــم ت ــه ســوی ســرزمین دوردســت می رفت و مــن ب
اینــک پرنــدۀ آواز بــه اندوه خــوان روز از آشــیانه بیــرون پریــده بــود؛ و مــردی کــه دلــش بــه انــدوه 
ــا  ــرد ب ــرد... آن م ــور دهان گشــودۀ ســرزمین دور می ب ــه ســوی گ ــش را ب ــای درون ــد ماره می تپی

بــار انــدوه خــود از راه هــای ناشــناخته رفــت« )بیضایــی 1۳96: ۷(.

ــرار شــود. از  ــرار اســت دیالوگــی برق ــه ق ــی  اســت ک ــن شــیوه، هنگام اســتفادۀ دیگــر ای
ــوان  ــی برخ ــه  عبارت ــت و ب ــر اس ــخصیت و تک بازیگ ــی تک ش ــاظ اجرای ــر، از لح ــه اث آنجا ک
ــت ســوم  ــیوۀ روای ــه ش ــذاری ب ــتفاده از فاصله گ ــا اس ــوگ ب ــن دیال ــد، ای ــت می کن آن را روای
ــر  ــو ب ــر ت ــاه مگ ــای پادش ــرد: ای یام ــه وار می غ ــاک دیوان ــود: »و اژده ــو می ش ــخص بازگ ش
کســی شــادی گذاشــتی؟ و یامــای پادشــاه می خنــدد و می گویــد: شــادی را مــن میــان مــردم 

ــی 1۳96: 11(. ــم« )بیضای ــش نمی کن بخ

2. شب هزارویکم
2ـ1. شخصیت پردازی

ــت.  ــم اس ــب هزارویک ــنامۀ ش ــه در نمایش ــگرد به کاررفت ــن ش ــخصیت پردازی مهم تری ش
ــد؛  ــه، نقشــی ســاده، ایســتا و بی کنــش دارن ــت اولی ــواز در روای شــخصیت های شــهرناز و ارن
امــا ایــن دو شــخصیت در روایــت بیضایــی نقشــی محــوری، فعــال و کنشــمند دارنــد و تمــام 
حــوادث، گــرد آن  هــا رخ می    دهــد )وهابــی دریاکنــاری و حســینی 1۳96: ۳1۳(. اولیــن 
ــه، عنصــر گفت وگــو اســت. شــهرناز  عنصــری کــه شــخصیت پردازی به وســیلۀ آن نمــود یافت
و ارنــواز در ایــن اثــر به طــور مســتقیم در متــن حضــور دارنــد و آن حضــور ســایه وار روایــت 
ــر  ــن اث ــا در ای ــت. آن ه ــده داده  اس ــتمر و تعیین کنن ــوری مس ــه حض ــود را ب ــای خ ــه ج اولی
ــی نمایشــنامه  ــه حت ــد؛ به طوری ک ــو بپردازن ــه گفت وگ ــا خــود و دیگــران ب ــد ب مجــال می یابن
ــای  ــن شــخصیت پوی ــار« در تعیی ــن دو شــروع می شــود. به طــور کل »گفت ــا صحبت هــای ای ب
آن هــا نقــش بســزایی دارد. ســویۀ مهــم ایــن عنصــر، داســتان گویی و داســتان پردازی شــهرناز 
ــی  ــم...« )بیضای ــخن افکندی ــخن در س ــو س ــب نوبه ن ــر ش ــا ه ــهرناز: م ــت: »ش ــواز اس و ارن
1۳92الــف: 9(؛ »شــهرناز: آه ضحــاک، مــاـ ســرگرمی تــو راـ داســتان بســیار گفته ایــم!« )بیضایی 
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ــادوی  ــش، ج ــزار نمای ــتان و اب ــادوی کام و داس ــتفاده از ج ــا اس ــا ب ــف: ۳1(. آن ه 1۳92ال
ــد. ــل می کنن ــاک را باط ضح

ــخصیت ها  ــف ش ــات و عواط ــر، روی احساس ــن اث ــخصیت پردازی ای ــرای ش ــی ب بیضای
نیــز دقیــق شــده  اســت. شــهرناز و ارنــواز نســبت بــه جامعــه و مــردمِ تحــت ظلــم، احســاس 
مســئولیت می کننــد؛ بــه  همیــن  خاطــر وقتــی مه مغــان بــه آن هــا پیشــنهاد می کنــد کــه پنهــان 
شــوند تــا از خطــر ضحــاک در امــان باشــند، آن دو نمی پذیرنــد: »شــهرناز:... ننگین تــر اینکــه 
ــی نهان شــدن  ــا ک ــرون می کشــند... ت ــا بی ــر دو برن ــر روز مغ ــه ه ــم ک ــویم و بنگری ــان ش پنه

چــون خــون مردمــان در گــرو اســت؟« )بیضایــی 1۳92الــف: 16ـ15(.
از ضحــاک نیــز تصویــر نزدیک تــری مشــاهده می کنیــم و احساســات درونــی اش را 
ــر تخــت  ــن اســت کــه ب ــرا دادگــری همی ــان خــود او می شــنویم: »ضحــاک: م مســتقیم از زب
بنشــینم و جهــان مــرا پرســتاری کنــد، و بــاژ از همه جــا مــرا برســد در شــکوه مــن؛ و مارانــم 
نگهبــان مــن باشــند و زهــر جــان دشــمنانم، و مغــز برنایــان خــوراک ایشــان کنــم...« )بیضایــی 

ــف: 21(. 1۳92ال
او در ایــن اثــر مــردی زن ســتیز تصویــر شده اســت: »ضحــاک: چــه نیــک کــه زنــان را تیــغ و 
ــدان[ زن بی خــرد اســت؛ ور  ــف: 8(؛ »ضحــاک: ]خن ــی 1۳92ال ــد...« )بیضای ــد نمی آموزن کمن

کــه دختــر جــم باشــد!« )بیضایــی 1۳92الــف: 1۷(.
ــد؛  ــل را در دســت می گیرن ــکار عم ــان، ابت ــی شخصیتی ش ــیِ پویای ــواز در پ ــهرناز و ارن ش
ــا  ــی ب ــور پنهان ــد؛ به ط ــه کار می بندن ــان ب ــات قربانی ــرای نج ــل را ب ــکار عم ــن ابت ــا ای آن ه
آشــپزان دیــدار می کننــد و دســتورالعمل های لازم را بــه آن هــا می دهنــد و طبــق نقشــه ای کــه 
ــخصیتی  ــی ش ــد. ویژگ ــارزه می کنن ــاک مب ــا ضح ــی ب ــور ضمن ــد، به ط ــی کرده ان ــود طراح خ
ــن  ــن ای ــهرناز: م ــت: »ش ــندگی  آن  هاس ــداکاری و بخش ــارزه، ف ــن مب ــی ای ــم آن  دو در ط مه
ــه داد  ــان ب ــیدیم؛ جه ــران جمش ــا دخت ــز. م ــواز نی ــرم ارن ــاک؛ خواه ــردم ضح ــام نک ــرای ن ب

ــف: ۳۷(. ــی 1۳92ال ــویم« )بیضای ــود اره می ش ــتریم  ـ و خ می گس

2ـ2. کشمکش
ــس  ــده اند، پ ــر ش ــمند تصوی ــارز و کنش ــخصیت هایی مب ــواز ش ــهرناز و ارن ــه ش از آنجاک
ــان  ــمکش در هم ــن کش ــه ای ــد؛ البت ــاک دارن ــا ضح ــز ب ــمکش هایی نی ــارزه کش ــن مب در ای
ــل از آن شــب،  ــا قب ــا ضحــاک ت ــا ب ــارزۀ آن ه ــه مب ــرد؛ چراک شــب هزارویکــم شــکل می گی
شــکلی پنهانــی و ضمنــی داشته اســت؛ امــا بــه  محــض اینکــه شــهرناز واقعیــت ماجــرا را بــرای 
ــمکش ها  ــرد و کش ــود می گی ــه خ ــز ب ــی نی ــکلی بیرون ــارزه ش ــد، مب ــا می کن ــاک برم ضح
ــن کشمکش هاســت.  ــارت دیگــر شــب هزارویکــم، عرصــۀ نمایــش ای شــروع می شــود؛ به عب
در ایــن اثــر فقــط کشــمکش بیرونــی بــه کار گرفتــه شــده اســت کــه آن هــم بیــن شــهرناز و 
ارنــواز، و ضحــاک اتفــاق می افتــد. شــروع کنندۀ آن هــم شــهرناز اســت. او در شــب هزارویکــم 

ــرد: ــاد می گی ــاد انتق ــه ب ــتم هایش ب ــم و س ــر ظل ــاک را به خاط ضح
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ضحــاک: آیــا دشــمنان بــه زانــو درنیــاوردم و پیــروز نشــدم بــر همــه جهــان؟ / شــهرناز: مگــر بــر 
اهریمــن! آن هزارچهــر کــه بــا جــم پیچیــد و وی را بــه خــاک در نتوانســت انداخــت؛ و تــو را بــا 
ســه آمــد و رفــت بــه خــاک نشــاند./ ضحــاک: از چــه می گویــی کــه بــه گوشــم آشــنا نیســت!/ 
شــهرناز: تــو چشــمه ها شــوریدی و شکســتی و خــون کــردی و آشــفتی و خشــکاندی! تــو درخــت 
بریــدی ضحــاک.../ ضحــاک: چــه خیرگی هــا کــه پیــش از ایــن ندیــدم! )بیضایــی 1۳92الــف: 11(.

در ادامــه نیــز شــهرناز از علــت ورود خــود بــه کاخ و چگونگــی نجــات قربانیــان می گویــد. 
ضحــاک کــه انتظــار ایــن ماجــرا و گســتاخی ها را نــدارد، خشــمگین می شــود و تنــش و جــدل 

ــرد: ــالا می گی ب
ــواز!/  ــو ارن ــهرناز؛ و ت ــمردی ش ــود برش ــاه خ ــاه  ـ گن ــکن  ـ ه ــو پیمان ش ــه[ ت ــاک: ]مچ گرفت ضح
ــه  ــم چ ــاک: می دان ــت.../ ضح ــان اس ــه پیم ــدی ب ــکن، پایبن ــا پیمان ش ــتن ب ــهرناز: پیمان شکس ش
ــو  ــتخوانت را خــوراک ســگ! و ت ــر و اس ــیده بگی ــگ جوش ــر خــود را در دی ــو خوالیگ ــم... ت کن
ــما دو  ــکنان  ـ ش ــما پیمان ش ــد ش ــس می مانی ــم... پ ــت بیفکن ــه چاه ــه ب ــتور؛ واژگون ــان  ـ دس مه مغ

ــف: ۳0(. ــی 1۳92ال ــم! )بیضای ــخ می کش ــه چهارمی ــه ب ــپاس  ـ ک ناس

ــت  ــراق روای ــوه افت ــی از وج ــر و یک ــی اث ــتر نمایش ــازندۀ بس ــه برس ــمکش ها ک ــن کش و ای
ــد. ــه می یاب ــنامه ادام ــای نمایش ــا انته ــت، ت ــاطیری اس ــت اس ــا روای ــی ب بیضای

2ـ3. نمایش  در نمایش
ــر  ــه نف ــه اســت، س ــر گرفت ــن نمایشــنامه در نظ ــرای ای ــی ب ــه بیضای ــی ک ــداد بازیگران تع
ــازی  ــاک را ب ــواز و ضح ــهرناز، ارن ــی ش ــش؛ یعن ــی نمای ــخصیت های اصل ــه ش ــتند ک هس
ــه  ــق بازگشــت ب ــی از نمایشــنامه از طری ــۀ اول نمایشــنامه اســت. بخش های ــد. ایــن لای می کنن
ــه  گذشــته ارائــه می شــود و آن هنگامــی  ا ســت کــه شــهرناز چرایــی و چگونگــی آمدنشــان ب
ــۀ اتفاقــات گذشــته  ــرای ارائ ــرای ضحــاک برمــا می ســازد. تمهیــدی کــه بیضایــی ب کاخ را ب
اندیشــیده، شــگرد نمایــش در نمایــش یــا بازی  دربــازی اســت؛ بــه  عبــارت دیگــر شــهرناز ایــن 
اتفاقــات را روایــت نمی کنــد؛ بلکــه بــه کمــک خواهــرش ارنــواز آن را بــه نمایــش درمــی آورد 
و ایــن نمایــش، لایــۀ دوم نمایشــنامه را تشــکیل می دهــد. ارنــواز کــه در نمایــش دوم، یاریگــر 
ــد.  ــازی می کن ــر را ب ــتور و خوالیگ ــون دس ــی چ ــری، نقش های ــا نقش پذی ــت، ب ــهرناز اس ش
ــدل و نیم چهــرک را در  ــاس مب ــش، اســتفاده از لب ــرز دو نمای ــرای برجســته کردن م ــی ب بیضای
ــن  ــرد. اولی ــره می ب ــری به ــرای نقش پذی ــزار ب ــن اب ــواز از ای ــرار داده  اســت. ارن دســتور کار ق
ــان  ــا مه مغ ــهرناز ب ــدار ش ــه دی ــوط ب ــد، مرب ــرا می کنن ــش اول اج ــه در دل نمای ــی ک نمایش

دســتور اســت:
شــهرناز: گفتــم دســتور را بخــواه؛ آن مه مغــان  ـ دســتور را. چــاره ای دارم. تــو گفتــی:/ ارنــواز: 
ــر  ــدان ب ــای دن ــرم!/ ضحــاک: ه ــواز؛ خواه ــم او را بخــوان ارن آه چــاره ای؟ / شــهرناز: گفت
ــی[  ــا نیم چهرک ــا ب ــده؛ ی ــواز: ]جامه گردان ــنوی!/ ارن ــت بش ــه بایس ــاک ک ــه ضح ــر بن جگ
منــم دســتور؛ مهِــاـ بانــواـ ســرا! فرمان چیســت دختــران جــم.../ شــهرناز: بزرگــواراـ ای مغان 
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را ســر؛ ای ســر مغــان! تــو پــدرم را دســتور بــودی و مــا را جــای پــدر! بیــا و کاری کــن! 
ــف: 14ـ1۳(. ــی 1۳92ال )بیضای

ــد،  ــش ورود می کن ــی در نمای ــا گاه ــاگر اســت؛ ام ــی تماش ــن اجــرا به نوع ضحــاک در ای
ــرد: ــن می ب ــش را از بی ــن دو نمای ــۀ بی ــد و فاصل ــم می زن ــه ه ــش دوم را ب ــای نمای دنی

ــواز:  ــم./ ارن ــش می جویی ــاک مردم  کُ ــری ضح ــود همس ــش خ ــه خواه ــا... ب ــهرناز: ... م ش
ــان  ــایش از جه ــه آس ــهرناز: آنک ــتمکاره؟/ ش ــد[ آن س ــس می کش ــیده پ ــاور و هراس ]ناب
برخاســت تــا وی نشســت!/ ضحــاک: ]بی تــاب[ تــو مــرا گفتــی ســتمکاره  ـ و تــو 
مردم  کــش؟ / ارنــواز ]هراســان و جــای خــود[ نــه شــهرنازـ خواهــرـ ایــن مخــواه و مگــو! 

ــف: 15(. ــی 1۳92ال )بیضای

ــرا  ــهرناز: چ ــد: »ش ــود برمی گردن ــش خ ــرای نمای ــه اج ــاره ب ــواز دوب ــهرناز و ارن ــا ش ام
خواهــرم  ـ و تــو نیــز بــا مــن بــاش!/ ارنــواز: ]بــه جــای مــغ[ آه چگونــه نفریــن جــم بــر خــود 

ــف: 15(. ــی 1۳92ال ــن رســوایی؟ ...« )بیضای ــم بدی روا کن
ــا  ــدار شــهرناز ب ــه دی ــوط ب ــه اجــرای دوم را کــه مرب بعــد از اتمــام اجــرای اول، بافاصل
ــه  ــار در طــی نقش پذیــری خــود، از مه مغــان ب ــواز ایــن  ب خوالیگــر اســت آغــاز می کننــد. ارن

ــد: ــش می ده ــر نق ــر تغیی خوالیگ
ارنــواز: ]خــم می شــود[ اینــک خوالیگــران بــر درنــد!/ ضحــاک: ]هراســان[ نــه، ایــن داســتان 
هرشــبه نیســت! نــه، ایــن  همــه خوابــی اســت پریشــان کــه در بیــداری می بینــم!/ شــهرناز: 
رنجــه ای اگــر از ایــن خــواب، نیمــه رهــا کنــم ضحــاک!/ ضحــاک: نــه، بگــو؛ بگــو! دیگــر 
چگونــه توانــم خفــت یــا نخفت، چــون همــه چیزی بــازی اســت!/ شــهرناز: تــو خوالیگری؟/ 

ارنــواز: ]بــه جــای خوالیگــر[ بنــدۀ شــما! )بیضایــی 1۳92الــف: 24(.

ضحــاک نیــز هماننــد اجــرای اول، بارهــا و بارهــا مــرز دو دنیــای نمایــش را برمــی دارد و در 
ایــن بیــن، شــهرناز و ارنــواز طــی رفت  وبرگشــت هایی بــه ادامــۀ اجــرای خــود می پردازنــد.

اســتفادۀ دیگــر بیضایــی از شــگرد نمایش درنمایــش، در خصــوص دراماتیزه کــردن 
داســتان پردازی های شــهرناز اســت. به گفتــۀ بیضایــی، شــهرزاد هزارویکشــب، برابرنهــاد 
ــتان  ــی داستان درداس ــگرد ادب ــا ش ــب ب ــا در هزارویکش ــت. م ــاطیری اس ــهرناز اس ــن ش همی
ــاط  ــان دادن ارتب ــرای نش ــی ب ــه بیضای ــت ک ــه گرف ــه نتیج ــوان این گون ــتیم. می ت ــه رو هس روب
شــهرناز و شــهرزاد، از شــگرد نمایشــی نمایش درنمایــش کــه معــادل داســتان در داســتان ا ســت 
ــن  ــازی همی ــژه، برجسته س ــگرد وی ــن ش ــای ای ــی از کارکرد ه ــی یک ــا به نوع ــه ی ــره گرفت به
ــرای  ــه ســبک هزارویک شــب  ـ ب شــباهت اســت.  یکــی از هزارویک داســتانی کــه شــهرنازـ ب
ضحــاک می گویــد، داســتان »کوپــال شــنگل« اســت کــه در شــب هزارویکــم آن را بــه کمــک 

ــد. ــازی می کنن ــواز ب ارن
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3. سهراب کشی
3ـ1. تعزیه

ــن  ــارۀ ای ــود درب ــی خ ــت. بیضای ــی اس ــنتی ایران ــش س ــای نمای ــی از گونه ه ــه یک تعزی
گونــۀ نمایشــی می گویــد: »تعزیــه یــک نمایــش ایرانــی برآمــده از آیین هــای بــاروری باســتان 
ــی پوشــیده  ــۀ مذهب ــۀ باســتانی اش، جام ــا حفــظ درون  مای ــخ ب اســت کــه در لحظــه ای از تاری
اســت« )قوکاســیان 1۳۷1: 152(. ایــن ســنت نمایشــی و فنــون آن در بســیاری از آثــار بیضایــی 
ــی از  ــه آن دارد. بخش های ــژه ای ب ــۀ وی ــی او عاق ــور کل ــت و به ط ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ب
ــال گوســان،  ــوان مث ــه  عن ــده می شــود؛ ب ــز دی ــه در نمایشــنامۀ سهراب کشــی نی ســاختار تعزی
ــردان  ــه، کارگ ــکا در تعزی ــه اســت. معین الب ــکا«ی تعزی ــا همــان »معین الب به نوعــی ســردمدار ی
و تعزیه گــردان محســوب می شــود. اگرچــه محــدودۀ وظایــف و حضــور شــخصیت گوســان 
ــادآور اوســت.  ــه گســتردگی معین البــکای تعزیــه نیســت؛ امــا ی در نمایشــنامۀ سهراب کشــی ب
ــش از اجــرای بازیگــران شــروع  ــکا، پی ــد معین الب گوســان در نمایشــنامۀ سهراب کشــی همانن
بــه صحبــت می کنــد و ضمــن توضیحــی دربــارۀ داســتان نمایــش، اشــخاص بــازی و نقششــان 

ــد: ــش را می ده ــان اجــرای نمای ــا فرم ــه آن ه ــد؛ ســپس ب ــی می نمای را معرف
گوســان: ای جــام کســانی را آشــکار کــن کــه نیســتند؛ ورکــه بــا کنــش خویــش سرنوشــت مــا را 
نوشــته اند... مــا آیــا راهشــان را بــد شــناختیم یــا درســت، و جــز بیــراه نبــود؟ ... بنگریــد اینســت 
تهمینــه؛ آن پــری کــه دختــر شــاه ســمنگان بــود، دلــدادۀ رســتم، و مــادر ســهراب... ایــن رســتم 

اســت؛ گــو پیلتــن؛ کــه هرگــز پســر ندیــد مگــر آن گاه کــه کشــت... )بیضایــی 1۳98: 10(.

دومیــن حضــور او بــر صحنــۀ نمایــش، زمانــی ا ســت کــه اجــرای اصلــی تمــام شــده، و 
قــرار اســت جنــازۀ ســهراب بــه ســمنگان بــرده شــود. گوســان بــر صحنــه می آیــد و فرمــان 
ــان: ...  ــد: »گوس ــت می کن ــازی را هدای ــکا، ب ــد معین الب ــی همانن ــد و به نوع ــن کار را می ده ای

دســت و شــانه دهیــد و ایــن تنکــش، بــه ســمنگان ببریــد...« )بیضایــی 1۳98: 99(.
بازیگــران ایــن نمایــش نیــز هــر یــک به نوعــی شــبیه خوان هســتند؛ یعنــی هماننــد بازیگــران 
ــه  ــد؛ ب ــذ می خوانن ــاً از روی کاغ ــان را بعض ــد و نقشش ــازی می کنن ــش را ب ــبیه نق ــه، ش تعزی
 همیــن  خاطــر بــه آن هــا نســخه خوان نیــز می گوینــد. بیضایــی نیــز از ایــن امــکان در نمایشــنامۀ 
خــود بهــره بــرده  اســت. او در دســتور صحنــۀ نمایشــنامۀ سهراب کشــی بــه ایــن مطلــب اشــاره 
کــرده اســت: »هــر برخــوان، برخوانــیِ خــود را پـَـرِ کمــر دارد و ســخنان می توانــد همــه از رو 
خوانــده شــود« )1۳98: ۷(. ایــن امــکان باعــث فاصله گــذاری شــده  اســت؛ بــه  عبــارت دیگــر 
مخاطــب می دانــد کــه آن هــا در حــال بــازی  هســتند و ایــن اجــرا یــک نمایــش اســت؛ حتــی 
ــۀ  ــن پهن ــر ای ــد؛ و ب ــش آیی ــد: »گوســان: ... پی ــش اشــاره می کن ــظ نمای ــه لف گوســان خــود ب

تنگدســتی مــا، راســتی را چنــان کــه بــود، بــه نمایــش درآوریــد!« )بیضایــی 1۳98: 11(.
ــز  ــن نی ــد و ای ــه اســم نقــش اشــاره می کنن ــز ب ــن بعضــاً خــود بازیگــران نی ــر ای عــاوه  ب
نمایش بــودن نمایــش را برمــا می کنــد و باعــث فاصله گــذاری می شــود کــه از جنــس 
همــان فاصله گــذاری تعزیــه اســت: »گردآفریــد: گردآفریــد می گویــد: بــر دژ بودیــم و 
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ــو نشــانه های  ــده رزم؛ ت ــرادرم ژن ــت: ب ــه گف ــه: تهمین ــی 1۳98: 46(؛ »تهمین ــان...« )بیضای مرزب
تهمتــن می دانــی...« )بیضایــی 1۳98: 65(.

ــرد.  ــاره ک ــردازی آن اش ــه صحنه پ ــوان ب ــر، می ت ــن اث ــه در ای ــای تعزی ــر نموده از دیگ
ــز  ــکان نی ــل ممکــن اســت. ســیال بودن م ــه محــدود و گاه در حداق ــه، در تعزی وســایل صحن
ــز موجــب  ــی را نی ــر زمان ــع تغیی ــه بالطب ــردازی اســت ک ــن صحنه پ ــر ای ــای دیگ از ویژگی ه
می شــود )بیضایــی 1۳92ب: 129(. بیضایــی نیــز از ایــن امــکان در نمایشــنامۀ خــود بهــره بــرده 
 اســت. صحنــۀ نمایشــنامۀ سهراب کشــی وســایل کمــی دارد و در عیــن حــال خــود بازیگــران 

ــد: ــر می دهن ــان را تغیی ــر چیدمــان همــان وســایل، مــکان و زم ــا تغیی در لحظــه، ب
ــۀ  ــه، دوازده چهارپای ــده، و در زمین ــان رون ــز دو نردب ــت، ج ــچ نیس ــه هی ــی در هنگام از پس آرای
همســان ســیاه... و دوازده ســپاهی... کــه چــون بشــاید گاه بــر آن هــا می ایســتند بــه دیدبانــی، و گاه 
ــازند...  ــی می س ــا باروی ــد و از آن ه ــم می نهن ــر ه ــا را ب ــد، و گاه آن ه ــن می کنن ــا کمی ــسِ آن ه پ

ــی 1۳98: ۷(. )بیضای

یکــی دیگــر از ویژگی هــای تعزیــه، مویه کــردن و نوحه خوانــی به شــکل همســرایی 
اســت. ایــن ویژگــی نیــز در ایــن نمایشــنامه دیــده می شــود. ایــن مویــه و همســرایی، هنگامــی 
ــان  ــبیه خوان زن ــه ش ــط دوازده زن، ک ــد، توس ــه می برن ــزد تهمین ــهراب را ن ــوت س ــه تاب ک
ــد و  ــه می گرین ــای تهمین ــۀ صحبت ه ــا در پس زمین ــود؛ آن ه ــام می ش ــتند، انج ــمنگان هس س
ــادا کــه بــد مبــاد!  ــان: ]مویه کنــان[ ب بــر ســینه می کوبنــد و زیــر لــب همســرایی می کننــد: »زن

ــادا کــه بــد مبــاد!« )بیضایــی 1۳98: 101(. ب
یکــی از خصوصیــات برجســتۀ تعزیــه ایــن اســت کــه مخاطــب، واقعــه و داســتان آن را از 
پیــش می دانــد و نویســنده نحــوۀ وقــوع را توصیــف می کنــد )بیضایــی 1۳92ب: 1۳0(. کلیــت 
داســتان نمایشــنامۀ سهراب کشــی و موضــوع نبــرد پــدر و پســر نیــز بــرای مخاطــب آشناســت 

و او از پیــش بــه ســرانجام ســهراب واقــف اســت.

3ـ2. مونولوگ
بیضایــی بــه دو شــکل از مونولــوگ در ایــن اثــر اســتفاده کــرده  اســت. شــکل اول آن، نوعــی 
مونولــوگ واره اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه خصوصیــات مونولــوگ  ـ بــه مفهــوم عــام  ـ را نــدارد؛ 
امــا به گونــه ای اســت کــه در پــاره ای از مواقــع ارتبــاط و دیالــوگ معمــول و جــاری را بــر هــم 
ــی مخاطبشــان طــرف  ــی گوی ــم هســتند؛ ول ــر چــه در حضــور ه ــد و شــخصیت ها اگ می زن
ــتفاده از  ــا اس ــن مونولوگ واره ه ــانۀ ای ــد. نش ــان حــرف می زنن ــرای خودش ــل نیســت و ب مقاب
ــدای ســخن اســت. ایــن شــگرد  ــم«، »پرســیدم«، »جــواب دادم« و... در ابت ــد »گفت ــی مانن افعال
ــنامۀ  ــی رود. در نمایش ــه کار م ــد، ب ــاق افتاده ان ــته اتف ــه در گذش ــی ک ــۀ رویدادهای ــرای ارائ ب
ــه  ــته ارائ ــه گذش ــا بازگشــت ب ــل از زخمی شــدن ســهراب، ب ــات قب ــز، اتفاق سهراب کشــی نی
ــور  ــات، از شــگرد مذک ــن اتفاق ــی از ای ــۀ بخش های ــز در خصــوص ارائ ــی نی می شــود. بیضای
بهــره بــرده  اســت: »تهمینــه: ... گفتــم آیــا بــد کــردم کــه تــو را نــام پــدر گفتــم؟ گفتــم  ـ نــه بــا 
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ــا خــودم  ـ نخســتین کیســت کــه مویــه آغــاز می کنــد؟/ ســهراب: ... گفتــم ســمنگان  کســی، ب
ــی 1۳98: ۳5(. ــرا!« )بیضای ــه ها چ ــرد؛ اندیش ــوان ک ــا نت جابه ج

قالــب ایــن صحبــت بــه ظاهــر گفت وگوســت؛ شــخصیت ها بــر صحنــه و کنــار یکدیگرنــد؛ 
امــا گویــی نــه روبــه روی هــم کــه رو بــه تماشــاگر ایســتاده اند و گفت وگــو نمی کننــد؛ بلکــه 
دارنــد گفت وگویــی را کــه در گذشــته انجــام شــده اســت ، الان و بــر روی صحنــه بازنمایــی 
ــه نمایشی ترشــدن متــن کمــک بســزایی کــرده  اســت؛ چراکــه  می کننــد. ایــن شــگرد ویــژه، ب
شــخصیت ها در ایــن نــوع تک گویــی و گــزارش گفت وگــو، نــه فقــط حرف هایــی را کــه بــه 
زبــان آورده انــد؛ بلکــه آن هایــی را هــم کــه از ذهنشــان گذشــته اســت، بیــان می کننــد و ایــن 
بــه تقویــت دو شــگرد شــخصیت پردازی و کشــمکش  ـ بــه خصــوص نــوع درونــی آن  ـ کمــک 

شــایانی کــرده  اســت.
شــکل دیگــر مونولــوگ مــورد اســتفاده در ایــن اثــر، ســاختار کامل تــری دارد و از حالــت 
ــدۀ  ــول و شناخته ش ــکل معم ــان ش ــر هم ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــارج اس ــی خ بین گفت وگوی
مونولــوگ اســت. بیضایــی ایــن شــکل را در بخــش پایانــی نمایشــنامه بــه کار گرفتــه اســت؛ 
جایــی کــه تهمینــه بــر ســر جنــازۀ ســهراب نشســته و ســوگواری می کنــد. در ایــن بخــش از 
بقیــۀ بازیگــران اصلــی نمایــش خبــری نیســت. بیضایــی بــا اســتفاده از ایــن شــگرد، مخاطــب 
ــد و بخــش نانوشــتۀ شــاهنامه را پیــش روی او  ــه اســت آشــنا می کن ــا آنچــه درون تهمین را ب

می گــذارد.

4. سیاوش خوانی
4ـ1. متادرام

متادرام1 متشکل از دو واژۀ متا به معنای »فرا«، و درام به معنای »نمایش« است:
متــادرام نمایشــی  اســت کــه دنیاهــای ســاخته و برســاختۀ نمایــش در آن هســتند و به نوعــی نگاهــی 
بــه دنیــای نمایش هــای طراحی شــدۀ درون نمایــش دارد؛ از آنجاکــه در متــادرام بــه دنیــای نمایشــی 
ــل  ــن  دلی ــه  همی ــد و ب ــر را می ده ــرای نمایشــی دیگ ــکان اج ــود ام ــه در خ ــود ک ــه می ش پرداخت
می توانــد نمایشــی دربــارۀ چگونگــی شــکل گیری و ساخته شــدن دنیــای نمایــش در برابــر دنیــای 

واقعــی و دنیــای نمایــش اول باشــد )میرشــکار 1۳8۷: 11(.

4ـ1ـ1. نمایش درنمایش )بازی دربازی(
ــوط  ــای اول مرب ــت؛ دنی ــر دو دنیاس ــی دیگ ــا به عبارت ــش ی ــیاوش خوانی دارای دو بخ س
بــه بخــش فیلمنامــه ای اثــر و دنیــای دوم مربــوط بــه بخــش نمایشــنامه ای آن. شــخصیت های 
ــد نمایــش ســوگ  ــد. ایــن مــردم می خواهن ــادی تشــکیل می دهن ــی پنــج آب ــای اول را اهال دنی

 1 Meta drama
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ــای اول و درنتیجــه  ــی دیگــر درون دنی ــن باعــث ایجــاد دنیای ــه ای ــد ک ســیاوش را اجــرا کنن
نمایش درنمایــش می شــود. نمایش درنمایــش یکــی از ابزارهــای متــادرام اســت کــه بــا 
اســتفاده از آن، شــخصیت های دنیــای اول، خــود را بــه جــای شــخصیت های دنیــای دیگــری 
ــاهد  ــیاوش خوانی ش ــه در س ــه ک ــد؛ همان گون ــازی می کنن ــا را ب ــش آن ه ــد و نق ــرار می دهن ق

آن هســتیم.
گاهــی نحــوۀ شــکل گیری و به وجودآمــدن دنیــای دوم هــم مدنظــر نویســنده اســت. ایــن 
جنبــه نیــز در ســیاوش خوانی بخــش قابــل توجهــی را بــه خــود اختصــاص داده  اســت. عــاوه  
بــر اهمیــت اجــرای نمایــش ســیاوش، رونــد شــکل گیری و ســپس طریقــۀ اجــرای آن را، در 
ــاز می شــود؛ آنجــا  ــه آغ ــن ســکانس فیلمنام ــن مســئله از همــان اولی ــن شــاهد هســتیم. ای مت
کــه چنــد نفــر در جنــگل در حــال فراهــم آوردن پشــتۀ هیــزم و خــار هســتند کــه قــرار اســت 
بعــداً بــرای آییــن وَر مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. مــورد بعــدی مربــوط بــه انتخــاب بازیگــران 
ــاز و  ــش( و شــش هنگامه س ــه دار نمای ــن کار توســط نخشــب )بازیگــردان و هنگام اســت. ای
هنگامه یــار همراهــش نظیــر فیــروز، تــکل، شــروین، رویین خانــم، مشــکان خانم و خاورخانــم 
ــورد  ــر م ــتا، بازیگ ــی روس ــای اهال ــش و قابلیت ه ــه نق ــه ب ــا توج ــا ب ــود. آن ه ــام می ش انج
ــش  ــوص نق ــئله در خص ــن مس ــد. ای ــکاری می کنن ــه هم ــوت ب ــاب و از او دع ــر را انتخ نظ
ــرای انتخــاب ایــن نقــش  ــه  نحــو دیگــری ا ســت؛ آن هــا ب اصلــی نمایــش؛ یعنــی ســیاوش، ب
ــورد  ــد. م ــر را برمی گزینن ــرد برت ــرکت کننده ها، ف ــن ش ــد و از بی ــب می دهن ــی ترتی آزمون های
دیگــر مربــوط بــه ادوات و وســایل نمایــش اســت کــه در ســکانس های مربــوط بــه »خانــه گاه 
هنگامه ســازان« بــه آن هــا اشــاره می شــود. ایــن وســایل عبارت  انــد از: دست نوشــته های 
ــرار  ــده و ق ــیاوش خوانی درج ش ــته های س ــر آن نوش ــه ب ــه ای ک ــا پارچ ــو ی ــکل تاش طومارش
ــا،  ــازی، کاه ه ــای ب ــاوۀ جامه ه ــد؛ به ع ــرا کنن ــن و اج ــا تمری ــران از روی آن ه ــت بازیگ اس

ــن و... . ــیر، ژوبی ــتپوش، شمش ــد، دس ــود، زره ، آینه بن ــن کاهخ ــه، و هم چنی ــوان بافت گیس

4ـ1ـ2. ارتباط تماشاگر با نمایش
جنبه ای دیگر از متادرام، ارتباطی  است که بین تماشاگر و نمایش برقرار است:

ــا  ــرد ی ــه ســمت تماشــاگر بب ــد کــه ســاختار اجــرای نمایــش را ب ــادرام ســعی و تــاش می کن مت
ــا  ــه ب ــد ک ــن کار را از آنجــا شــروع می کن ــت دهــد و ای به نوعــی تماشــاگران را در نمایــش دخال
ــد  ــاگران ]می[کن ــه تماش ــل ب ــران را تبدی ــی، بازیگ ــش اول ــه و نمای ــی در دل صحن ــاد نمایش ایج
ــا تماشــاگری کــه در محــل اســتقرار خــود در ســالن قــرار دارد نیــز ارتبــاط  و در همیــن حــال ب
برقــرار می  کنــد و او را نیــز بــه بــازی دعــوت می نمایــد. حــال ســد یــا مانعــی بــرای گفت وگــوی 
بازیگــران بــا تماشــاگران وجــود نــدارد. تماشــاگر کســی اســت کــه بایــد دربــارۀ نمایــش قضــاوت 

کنــد و بــه کشــف خودخواســته در آن دســت بزنــد )میرشــکار 1۳8۷: 18(.

ــا ذکــر  ــه ب ــرار اســت کــه در ادام ــی برق ــه اشــکال گوناگون ــاط در ســیاوش خوانی ب ــن ارتب ای
ــرد. ــرار می گی ــل ق ــورد تحلی ــی م نمونه های
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4ـ1ـ2ـ1. دخالت در روند اجرا
ــان اجــرا  ــه گاه در جری ــد و گاه ب ــش ســیاوش حضــوری منفعــل ندارن تماشــاگران در نمای
ــای  ــه دخالت ه ــوط ب ــورد مرب ــن م ــد. اولی ــه ایجــاد می کنن ــی در آن وقف وارد می شــوند و حت
ــال  ــوان مث ــه  عن ــش اســت؛ ب ــات در نمای ــری از رخ دادن بعضــی از اتفاق ــرای جلوگی ــا، ب آن ه
ــد، تماشــاگران دســت  به دامن  ــه همســری کاووس دربیای ــرار اســت ســودابه ب ــه ق ــی ک هنگام

ــرد: ــن کار را بگی ــوی ای ــه او جل ــد ک ــاس می کنن ــوند و التم ــب می ش نخش
تماشــاگر: دســتم بــه دامنــت اســتاد! آب انگبیــن امــروز سیاوشــان بــا مــن؛ ندانــی از ایــن پیوند 
چه هــا خیــزد؟ جلــوی ایــن پیونــد را بگیــر./ تماشــاگر دیگــر: فریــاد بــرس اســتاد، بنــده وار 
ــادت نیســت چــه اشــک ها از  ــه گــردن مــن. ی ــان یــک روزۀ ایــن ســیاوش خوانی ب ــوام؛ ن ت
ایــن شــادی اســت؟ و چــه جنــگ و دشــمنی؟ راه ایــن مویــه و واگویــه را ببنــد! )بیضایــی 

.)46 :1۳91

ــه او را از اجــرای  ــد ک ــز از نخشــب می خواه ــی رخســار )بازیگــر نقــش ســودابه( نی حت
نقــش معــاف کنــد و آن را بــه کســی دیگــر بســپارد: »دســتم به دامنت اســتاد، گوشــوار ســیاوش 
بــا مــن؛ جــان خــودم دیگــری را جــای ســودابه بگیــر...« )بیضایــی 1۳91: 46(. ایــن دخالت هــا 
در صحنــه   ای دیگــر، هنگامــی کــه ســیاوش می خواهــد بــه تــوران بــرود هــم اتفــاق می افتــد؛ 

در آن صحنــه نیــز تماشــاگران از نخشــب می خواهنــد کــه مانــع ایــن کار شــود.

4ـ1ـ2ـ2. اجرای مشروط
ــه  ــت ک ــی  اس ــه صحنه های ــوط ب ــش، مرب ــا نمای ــاگران ب ــاط تماش ــری از ارتب ــکل دیگ ش
بازیگــران بــرای ادامــۀ نمایــش یــا انجــام بعضــی از کارهــا شــرط و شــروطی بــرای تماشــاگران 
می گذارنــد؛ به عنــوان مثــال در صحنــۀ ازدواج فریگیــس و ســیاوش، فریگیــس، قبــول همســری 

ســیاوش را مشــروط می کنــد بــه انجــام کاری از ســوی تماشــاگران:
ســیاوش: شــکر از لبــت وام شــیرینی کنــد؛ بدیــن کــه گفتــی مــرا پیمــان کــن!/ فریگیــس: این 
ــه  ــا ایــن مردمــان کــه ب ــه خــدا تــرا دســت ندهــم ت ــا این همــه ب دســت مــن و پیمــان! و ب
دیــدن مــن گــرد آمده انــد بــه یــک هفتــه گرســنگان را ســیر نکننــد./ نخشــب: ای مردمــان 
آیــا چنیــن می کنیــد؟ ســیرکردن گرســنگان؟/ تماشــاگران: آری. آری. آری« )بیضایــی 1۳91: 

.)162

ــط  ــان توس ــردن کم ــگام به زه ک ــه هن ــر از جمل ــۀ دیگ ــار صحن ــاط در چه ــکل از ارتب ــن ش ای
ــد. ــاق می افت ــز اتف ــور نی ــا فری ــیاوش و ازدواج او ب س

4ـ1ـ2ـ3. از بین بردن فاصله
ــا نمایــش در ســیاوش خوانی، مربــوط بــه صحنه هایــی  نــوع دیگــری از رابطــۀ تماشــاگر ب
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ــال  ــی اعم ــد و به نوع ــش نمی بین ــر و نق ــن بازیگ ــه  ای بی ــش، فاصل ــاگر نمای ــه تماش ا ســت ک
ــاط  ــن ارتب ــاهد ای ــار ش ــیاوش خوانی چندین ب ــد. در س ــبت می ده ــر نس ــه بازیگ ــش را ب نق
ــه شبســتان  ــه پیشــنهاد ســودابه و کاووس ب ــال، هنگامــی کــه ســیاوش ب ــوان مث هســتیم؛ به عن
مــی رود و یکــی از دختــران ســودابه را بــرای ازدواج برمی گزینــد، کاووس  ـ کــه یاســان نقــش 
ــد. در  ــا کنن ــر پ ــد جشــنی ب ــت دســتور می ده ــن وصل ــه مناســبت ای ــدـ ب ــازی می کن آن را ب
ــر ایــن کار او خــرده می گیــرد: همیــن حیــن، همســر یاســان کــه جــزو تماشــاگران اســت، ب

کاووس: ... زر بپراکنیــد و جهــان ســبز کنیــد... او را بــه گنج خانــه بــار دهیــد تــا ســزاوار ایــن پیونــد 
هــر چــه بخواهــد گزیــن کنــد.../ همســر یاســان: چنــان کاه کــج کــرده انــگار خــود کــی کاووس! 
ــاش و  ــا خرم ب ــوده، این ج ــک و خم ــه ناخن خش ــه در خان ــر چ ــاد! ه ــه ب ــن  هم ــگان و ای ده

ــی 1۳91: 6۷(. ــاش! )بیضای ریخت وپ

مشــابه ایــن رفتــار نیــز از همســر قیــرات ســر می زنــد؛ هنگامی کــه قیــرات در نقــش افراســیاب 
دســتور می دهــد جشــنی بــه مناســبت پیــروزی در مســابقات بــر پــا کننــد:

ــا  ــت ترند ی ــران مهمان دوس ــد ای ــه بنگرن ــازید ک ــوری بس ــرد را س ــن ب ــر ای ــیاب: ... زودت افراس
تــوران؟/ همســر قیــرات: ]دلخــور[ فرمــان بــده قیــرات؛ پشــت هــم فرمــان بــده! خــوب اســت کــه 
فردایــی هســت. فــردا کــه ایــن ســیاوش خوانی برُیــد، یــادت می دهــم یــک پاتیــل دوغ اســت و 

چــه انــدازه آب! )بیضایــی 1۳91: 144(.

4ـ1ـ3. فاصله گذاری
ــال ارتباطــی، فاصلــۀ بیــن بازیگــر و  ــا ایــن کان همان طــور کــه مشــاهده شــد، تماشــاگر ب
ــا از  ــرار داد ت ــز ق ــار بازیگــر نی ــزاری در اختی ــوان اب ــل می ت ــرد. در مقاب ــن می ب نقــش را از بی
طریــق آن، بیــن خــود و نقشــی کــه بــازی می کنــد فاصلــه بیانــدازد و نمایشــی بودن نمایــش را 
بــه مخاطــب نشــان دهــد. ایــن ابــزار، فاصله گــذاری نــام دارد کــه بیضایــی در ســیاوش خوانی 
ــار  ــودابه، چندین ب ــش س ــر نق ــار، بازیگ ــال رخس ــوان مث ــت؛ به عن ــه کار گرفته اس ــز آن را ب نی
ــادآوری کنــد کــه ســودابه نیســت. حتــی  ــه تماشــاگران ی ــا ب از نقــش خــود جــدا می شــود ت
بـَـردی شــوهر رخســار در تأییــد ایــن کار او را همراهــی می کنــد: »رخســار: ... بــردی شــویکم 
ــو کــی  ــر از ت ــردی: رخســار بهت ــم؟/ ب ــزار شــوی چــه کن ــد نشــوی؛ از مــن بی ــا مــن ب ــو ب ت
اینجاســت؟ تــو ســتمکش ایــن انبــوه شــدی ســودابه کــم نیاورنــد... بــه ایــن همــه ببیــن کــه 

ــی 1۳91: 60(. ــودابه...« )بیضای ــه س ــودابه خوانی ن ــو س ــد ت می دانن

4ـ1ـ4. سازه ها و رخدادهای نمادین
روش دیگــری کــه نمایشــی بودن نمایــش را فــاش می کنــد و دنیــای دوم نمایــش را 
برجســته می ســازد، اســتفاده از ســازه ها و رخدادهــای نمادیــن، غیرواقعــی و نمایشــی اســت. 
ــاره  ــه  اش ــه دو نمون ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــه  کار گرفت ــیاوش خوانی ب ــز در س ــن روش نی ای
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می کنیــم. اولیــن مــورد مربــوط بــه صحنــه  ای  اســت کــه ســیاوش می خواهــد طبــق آییــن وَر، 
بــه درون آتــش بــرود. بــا وجــود اینکــه در بخــش فیلمنامــه ای اثــر، شــاهد جمــع آوری هیــزم 
بــرای برپایــی آتــش هســتیم؛ امــا واقعــاً آتشــی بــر پــا نمی شــود و بــه جــای آن از درفش هــای 
ســرخ بــرای نشــان دادن کــوه آتــش اســتفاده شــده  اســت: »... صدهــا درفــش ســرخ را در بــاد 
ــه  ــیاوش ک ــوار س ــد؛ و تک س ــاد می دهن ــر ب ــرخرنگ را در راه ب ــای س ــد و پارچه ه می گیرن

ــی 1۳91: 8۷(. ــذرد...« )بیضای ــان می گ ــاخۀ ســروی در دســت دارد از آن می ش
مــورد بعــدی مربــوط بــه صحنــه ای  اســت کــه ســیاوش از زابلســتان برگشــته و تــوس در 
طــی آزمونــی، قــدرت تیرانــدازی او را می ســنجد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه آهویــی را بــه دیرکــی 
ــه کجــا  ــوس: ب ــرود: »ت ــوان را نشــانه ب ــدن حی ــه ای از ب ــد نقط ــیاوش می خواه بســته و از س
ــد؛ نخشــب ریســمان  ــا می کن ــر را ره ــا، جگــر؟/ ســیاوش: رســن!/ تی ــی بگــو؛ ســر، پ می زن

ــی 1۳91: 52(. ــزد...« )بیضای ــود و می گری ــو آزاد می ش ــرده؛ آه ــاز ک ــو را ب آه

4ـ2. شبیه خوانی
ــا و  ــۀ قصه ه ــر پای ــل ب ــت در اص ــوده  اس ــی ب ــه، نمایش ــا تعزی ــبیه خوانی ی ــا ش ــبیه گردانی ی ش
روایــات مربــوط بــه زندگــی و مصائــب خانــدان پیامبــر اســام و خصوصــاً وقایــع و فجایعــی کــه 
در محــرم ســال 61 هجــری در کربــا بــرای امام  حســین و خاندانــش پیــش آمــد؛ ولــی بــه زودی 
ــی  ــد )بیضای ــامل ش ــوده را ش ــگ ت ــی فرهن ــتانی و تفنن ــای داس ــۀ جنبه ه ــت و هم ــترش یاف گس

114ـ11۳(. 1۳92ب: 

ــه  همیــن   ــه تعزیه هــای مذهبــی دارد. ب ــادی ب ــان، ســوگ ســیاوش شــباهت زی در ایــن می
ــره  ــه به ــه ای از تعزی ــترده  و همه  جانب ــکل گس ــیاوش خوانی به ش ــز در س ــی نی ــر بیضای خاط
ــتان ســوگ  ــم در داس ــش و ه ــی نمای ــم در ســاختار اجرای ــری ه ــن بهره گی ــه  اســت. ای گرفت
ســیاوش دیــده می شــود. عــاوه  بــر ایــن خــود بیضایــی نیــز نشــانه ها و المان هایــی از واقعــۀ 
کربــا را در داســتان گنجانــده کــه ایــن موضــوع نیــز بیــش از پیــش، ســیاوش خوانی را تبدیــل 

ــار کــرده  اســت. ــه ای تمام عی ــه تعزی ب
برپایــی نمایــش بــر عهــدۀ هنگامه ســازان و هنگامه یارانــی ا ســت کــه در رأس آنــان فــردی 
ــش محســوب می شــود، به نوعــی همــان  ــه دار نمای ــه هنگام ــرار دارد. او ک ــام نخشــب ق ــه ن ب
ــه، تعزیه گــردان و شــبیه گردان  ــه اســتاد تعزی ــه )معین البــکا( اســت. ب اســتاد و کارگــردان تعزی
نیــز می گوینــد. او وظایفــی دارد؛ از جملــه تعییــن لبــاس اشــخاص بــرای نقش هــای مختلــف، 
تنظیــم و ترتیــب حــرکات و قراردادهــای صحنــه ای، هماهنگ ســاختن بازیگــران، تعییــن نواهای 
ــی 1۳92ب: 1۳5(.  ــا و... )بیضای ــردن تعزیه خوان ه ــیقی، تربیت ک ــن موس ــان نواخت آوازی و زم
ــا  ــردان ب ــۀ تعزیه گ ــا وظیف ــت؛ ام ــه اس ــروع تعزی ــش از ش ــه پی ــوط ب ــوارد مرب ــن م ــر ای اکث
شــروع نمایــش تمــام نمی شــود و در حیــن اجــرا نیــز ادامــه دار اســت؛ او بــر صحنــه حضــور 
دارد، بیــن بازیگــران در حرکــت اســت و آن هــا را هدایــت می کنــد )بیضایــی 1۳92ب: 1۳5(. 
ــی  ــیاوش خوانی وظایف ــز در س ــب نی ــه نخش ــت ک ــردان اس ــی تعزیه گ ــف کل ــا وظای این ه
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ــده دارد. ــی برعه این چنین
پیــش از آن کــه تعزیه گــردان، نمایــش را آغــاز کنــد، »شــبیه های تعزیــۀ روز کــه پیشــاپیش 
ــه  ــق وارد تکی ــا نظــم و حــزن عمی ــه اســت، در یــک صــف و ب ــرار گرفت ــکا ق آن هــا معین الب
ــته جمعی  ــور دس ــه ای را به ط ــد و نوح ــکو می گردن ــار دور س ــدی یکی دوب ــوند و به کن می ش
می خواننــد؛ ایــن کار پیشــخوانی نــام دارد« )بیضایــی 1۳92ب: 1۳۷(. ایــن پیشــخوانی نیــز قبــل 

از نمایــش ســیاوش، توســط مــردم انجــام می شــود:
مردمــان: ســپاس ایــزد افراســیابی نیســتم. ســپاس ایــزد گرســیوزی نیســتم. ســپاس ایــزد سیاوشــی 
هســتم. ای جوانمــرد جوانمــرگ کــه همــان مهرایــزد بــودی بــر زمیــن. جــان بــه جهــان بخشــیدی 
ــه آتــش افگنــده شــدی! پیمــان دو  ــر تــو نبخشــید: پیمــان پــدر نگــه داشــتی، ب و جهــان جــان ب
کشــور کــردی، خــود دربــه در شــدی! پیمــان دورویــان نبریــدی و ســر بریــده شــدی! آه از ســپهر 

ــی 1۳91: ۳2(. ــید )بیضای ــکنان را بخش ــی پیمان ش ــه گیت ــکن، ک پیمان ش

ــه آن،  ــه تماشــاگران انجــام می دهــد کــه ب بعــد از پیشــخوانی، تعزیه گــردان صحبتــی رو ب
ــد... و  ــدی می گوی ــی رود؛ حم ــکو م ــه »روی س ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد؛ ب ــردن می گوین حدیث ک
ــی  ــد...« )بیضای ــا تفســیر مختصــر... همــراه می کن ــۀ روز را ب بعــد خاصــه ای از داســتان تعزی
1۳92ب: 1۳۷(. در ســیاوش خوانی نیــز، نخشــب پیــش از آغــاز نمایــش همیــن کار را انجــام 

می دهــد:
نخشــب: ســپاس مــر خــدای را که مــان گــرد هــم بــازآورد بهــر نیکتــرکاری کــه ایــن ســیاوش خوانی 
اســت؛ و در آن سودهاســت همــه را بــه هــر گونــه... بدیــن داســتان کــه مــا را از پیشــینیان رســید... 
ــان  ــرچ ایش ــتی و ه ــدی و پس ــی و بلن ــری و زبون ــن و دلی ــر و کی ــت از مه و در آن شگفتی هاس

دانســتند و فراماگفتنــد... )بیضایــی 1۳91: ۳4(.

ــه  ــش ب ــن نمای ــار بی ــور دارد. »یکی دوب ــز حض ــش نی ــرای نمای ــن اج ــردان در حی تعزیه گ
ــد؛ آن هــا را  ــا مــردم حــرف می زن ــه کوتاهــی ب ــد و او ب ــازی معلــق می مان اشــارۀ دســت او ب
ــد...«  ــرت آن هــا را طلــب می کن ــا عب ــا همــدردی و ی ــه ای حســاس توجــه می دهــد ی ــه نکت ب
)بیضایــی 1۳92ب: 140(. نخشــب نیــز در حیــن اجــرای ســیاوش، چندین بــار نمایــش را نگــه 

ــد. ــت می کن ــا تماشــاگران صحب ــی دارد و ب م
ــکوی  ــه روی س ــت. او »ب ــراه اس ــردان هم ــای تعزیه گ ــا صحبت ه ــز ب ــه نی ــام تعزی فرج
مــی رود... دعایــی می خوانــد و بــرای همــه بخشــایش طلــب می کنــد و وعــده می دهــد کــه در 
آخــرت امــام شــفاعت آن هــا را خواهــد کــرد...« )بیضایــی 1۳92ب: 141(. در ســیاوش خوانی 
ــه  ــردان تعزی ــای کارگ ــبیه صحبت ه ــی ش ــه به نوع ــای نخشــب، ک ــا صحبت ه ــش ب ــز، نمای نی

ــرد: ــان می پذی اســت، پای
ــه  ــکان! ب ــر نی ــن ب ــتکاران و آفری ــر زش ــن ب ــو! نفری ــو و روزگار ن ــد روز ن ــه امی ــب: ... ب نخش
پــاس خــون او؛ باشــد کــه بیمــاران درمــان گیرنــد؛ دورافتــادگان بــه خانــه بازرســند؛ و آمــرزش و 

ــی 1۳91: 2۳0(. ــاد! )بیضای ــر ب ــاد و چنین ت ــن ب ــد چنی ــود! بگویی ــره ش ــه را به ــتگاری هم رس
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ــز شــباهت  ــه مــکان اجراســت. مــکان اجــرای ســیاوش نی ــوط ب مــورد مشــابه دیگــر مرب
زیــادی بــه مــکان اجرایــی تعزیه هــا دارد. تعزیه هــا در مکان هــای متعــددی از جملــه تکیه هــا، 
زورخانه هــا، و فضاهــای بــازی چــون میدان هــا اجــرا می شــوند. مــکان نمایــش ســیاوش نیــز 
ــی و جهــش از  ــکان جابه جای ــن، ام ــر ای ــی اســت. عــاوه  ب ــن خانه هــای ارباب ــاز بی فضــای ب
ــه  ــه در تعزی ــر صحن ــی دیگــر کــه از ویژگی هــای تغیی ــه مــکان و زمان ــان ب یــک مــکان و زم
ــوران، زابلســتان و...  ــران، ت ــال ای ــوان مث ــده می شــود؛ به عن ــز دی ــیاوش خوانی نی اســت، در س
ــتان  ــور داس ــه فراخ ــخصیت ها ب ــده اند و ش ــی ش ــم طراح ــار ه ــه و کن ــک صحن ــر ی ــه ب هم

ــن ایــن مکان هــا در حرکــت هســتند. نمایــش، بی
ــذ و  ــود را از روی کاغ ــای خ ــه، دیالوگ ه ــد تعزی ــیاوش همانن ــش س ــران در نمای بازیگ
دست  نوشــته می خواننــد؛ از ایــن جهــت هماننــد بازیگــران تعزیــه، نســخه خوان و شــبیه خوان 
محســوب می شــوند؛ به عبــارت دیگــر فاصلــه ای بیــن بازیگــر و نقــش وجــود دارد. بیضایــی 
ــا عنــوان  خــود نیــز در بخــش معرفــی شــخصیت های فیلمنامــه در ابتــدای کتــاب، از آن هــا ب
»ماننده خــوان« یــاد کــرده کــه ایــن ترکیــب متــرادف شــبیه خوان اســت. همان طــور کــه اشــاره 
شــد ایــن مســئله باعــث فاصله گــذاری شــده  اســت. ایــن فاصله گــذاری، بــه  شــکلی اجرایــی 
ــه  ــانی ک ــی کس ــا؛ یعن ــرای مخالف خوان ه ــوص در اج ــود دارد؛ به خص ــه وج ــز در تعزی نی

ــه: ــال شــمرخوان در تعزی ــرای مث ــد؛ ب ــازی می کنن نقــش اشــقیا را ب
ــان  ــد، ایم ــازی کن ــد ب ــه می خواه ــخصیتی ک ــودن ش ــه نفرت انگیزب ــیعه ب ــک ش ــوان ی ــه  عن ب
دارد... ]پــس[ بــرای حفــظ موقعیــت خــود در محیــط بیــرون از نمایــش، مجبــور اســت گاه گاه بــا 
جداشــدن از نقــش، بــه تماشــاگران یــادآوری کنــد کــه شــمر نیســت و تنهــا یــک بازیگــر اســت 

ــی(.  ــی 1۳92ب: 140، پاورق )بیضای

نمونــۀ ایــن مــورد در نمایــش ســیاوش، بازیگــر نقــش ســودابه یعنــی رخســار اســت. او نیــز 
ــر  ــن  خاط ــه  همی ــی دارد؛ ب ــردم آگاه ــزد م ــودابه در ن ــش س ــی نق ــۀ عموم ــه وجه ــبت ب نس
ــه  ــس ب ــه نخشــب[ پ ــه: »ســودابه: ... ]ب ــد؛ از جمل ــه فاصله گــذاری می کن ــدام ب ــار اق چندین ب
ایــن مردمــان بگــو مــن ســودابه نیســتم. کســی گمــان نکنــد بــه ایــن نــام بــی کام خوشــدلم؛ کــه 

نفریــن بــه ســودابه!« )بیضایــی 1۳91: 4۷(.
مــورد بعــدی دربــارۀ شــباهت محتــوای نمایــش ســیاوش بــا محتــوای تعزیه نامــه، 
ــیاب و  ــتور افراس ــه دس ــیاوش ب ــت. س ــۀ کرباس ــه فاجع ــوط ب ــای مرب ــوص تعزیه ه به خص
ــتان  ــه داس ــز ب ــنگی را نی ــوع تش ــی موض ــود. بیضای ــده می ش ــر بری ــروی زره س ــت گ ــه دس ب
ــام  ــدن تم ــد از کشته ش ــنه و بع ــی تش ــا لب ــیاوش ب ــر س ــارت دیگ ــت؛ به عب ــرده  اس ــه ک اضاف
یارانــش بــه قتــل می رســد. در متــن از او بــا عنــوان »شــاه تشــنه لب« یــاد می شــود. تمــام ایــن 
مــوارد یــادآور کربــا و داســتان به شهادت رســیدن امام  حســین )ع( و یارانــش اســت. ســیاوش 
ــون  ــواردی چ ــن، م ــر ای ــاوه  ب ــی دارد. ع ــود آگاه ــرگ خ ــین )ع( از م ــد امام  حس ــز مانن نی
ــش زدن  ــا و آت ــان کرب ــه کتک خــوردن زن ــش زدن سیاوشــگرد، ب کتک خــوردن فریگیــس و آت

خیمه هــا شــباهت دارد.
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مــورد مشــابه دیگــر در خصــوص موســیقی تعزیه هاســت. در تعزیه هــا، از ســازهایی چــون 
شــیپور، دهــل، نــی، طبــل، کرنــا و ســنج اســتفاده می شــود. در نمایــش ســیاوش بیضایــی نیــز 

بعضــی از ایــن ســازها از جملــه کرنــا، دهــل و شــیپور مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
ــک  ــه کم ــی تعزی ــه پرپای ــذر ب ــرای ادای ن ــاً ب ــه بعض ــد ک ــی دارن ــب بانیان ــا اغل تعزیه ه
می کننــد. جــدای از ایــن نیــز مــردم و هم چنیــن بازیگــران تعزیــه بــرای ثــواب و اجــر معنــوی 
ــای  ــاروری زمین ه ــرای ب ــز ب ــیاوش نی ــش س ــد. نمای ــرکت می کنن ــت در آن ش ــب برک و کس
ــرای  ــردم ب ــش، م ــر دو نمای ــود. در ه ــا می ش ــردم برپ ــی م ــن زندگ ــاورزی و برکت یافت کش

ــد. ــری می کنن ــری و نوحه گ ــش مویه گ ــخصیت اول نمای ــت ش مظلومی

نتیجه :
نتایــج حاصــل از پژوهــش نشــان می دهــد کــه بهــرام بیضایــی بــرای نمایشــی کردن برخوانی 
»اژدهــاک« از شــگردهایی چــون »مونولــوگ«، »نقالــی« و »فاصله گــذاری«، در نمایشــنامۀ شــب 
ــش«، در  ــد »شــخصیت پردازی«، »کشــمکش« و »نمایش درنمای ــگردهایی مانن ــم؛ از ش هزارویک
ــوگ«  ــن شــگرد »مونول ــه و هم چنی ــه تعزی ــوط ب نمایشــنامۀ سهراب کشــی؛ از تکنیک هــای مرب
و در فیلمنامــۀ ســیاوش خوانی از ابــزار »تعزیــه« و »متــادرام« بهــره بــرده  اســت. بیضایــی بــرای 
نمایشــی کردن روایــات شــاهنامه توجــه ویــژه ای بــه ســنت نمایش هــای شــرقی، به خصــوص 
تعزیــه دارد؛ در ایــن بیــن، شــگردهای دیگــری کــه توســط وی مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد، 
از جملــه مونولــوگ و ابــزار مربــوط بــه نمایــش متــادرام نیــز بــه نوعــی بــه خاطــر همیــن توجه 
بــوده؛ چراکــه بیضایــی آن هــا را بــا ابــزار نمایــش شــرقی ترکیــب کــرده  اســت. در مجمــوع و 
بــا نظــر بــه کلیــت ایــن شــگردها می تــوان گفــت ایــن توجــه و توصیــۀ بیضایــی نســبت بــه 
ــون کهنــی چــون شــاهنامه  ـ  ــاس از مت ــگام اقتب ــزار نمایشــی شــرقی  ـ خاصــه هن اســتفاده از اب
ــوۀ  ــوص نح ــجم در خص ــع و منس ــی جام ــی و طرح ــکاری آموزش ــوان راه ــه  عن ــد ب می توان
اقتبــاس صحیــح از متــون کهنــی چــون شــاهنامه، در دســتور کار اقتباس گــران حــوزۀ ادبیــات 
نمایشــی قــرار بگیــرد؛ چراکــه ایــن تمهیــد ضمــن حفــظ روح اصلــی حاکــم بــر روایــات، بــه 

باورپذیرشــدن هــر چــه بهتــر و بیشــتر اقتباس هــا کمــک فراوانــی می کنــد.

پی  نوشت:
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد بــا عنــوان »تحلیــل اقتباس هــای بهــرام 

بیضایــی از متــون کهــن و چگونگــی نمایشــی کردن آن ها«ســت.
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Abstract
Shahnameh, as a great work in the field of Eastern epic literature, has a great potential 
for dramatization. This possibility, of course, requires a knowledge of the original 
text as well as a knowledge of the Eastern drama. Relying on his knowledge and 
awareness of Eastern narratives and Eastern drama, Bahram Beyzaie, the prominent 
playwright, pays special attention to the narratives of Shahnameh and their dramati-
zation. The present paper focuses on four of Beyzaie’s plays, all of which have been 
adapted from Shahnameh. More specifically, this descriptive-analytical study expli-
cates the techniques used by Beyzaie in “Azhedahak”, “Shab-e-Hezar-o-Yekom”, 
“Sohrabokoshi” and “Siavashkhani” in his dramatization of the original narratives. 
The results show that in order to dramatize the stories of Shahnameh, Beyzaie has 
paid much attention to the tools of Eastern drama such as naqqali and tae’ziyeh. In 
addition, the playwright has deployed elements and techniques such as characteriza-
tion, conflict, monologue as well as tools of metadrama such as play within the play 
and distancing in dramatization of the original narratives.
Keywords: Bahram Beyzaie, Shahnameh, adaptation, dramatization, Eastern drama, 
drama, screenplay
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